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صدد نرنارش تناریخ  مافناوا    عین رعایت اصول با  تا حد امکان، دردراند نویسگدگان  که  بوده
عگنوان یکن  از بهانرین     پناریز  بنه   باسناان  انند    و در این راه موفقیا  نینز حاصنل نمنوده    اند برآمده
نرنار  داشناه    ساخان مایرناه مخاطنب عنام در تناریخ     ی  این مریان، نقش مهم  در پررنگمصاد
گینر  از   بهنره  بنا  نوشناه ساز   نویس  و مذاب سادهدر آثار ماادد خود، با رعایت اصل  و  است 
رو سنبک   مخاطبان بسیار  شده است  از این زیبا و مفموس با فرهگگ عامه، موف  به مذبادبیاا 

 تاریخ را خصوصاً  تا علاره به مطالا باشد اند الرو  خوب  برا  نرارش تاریختو و اسفوب و ، م 
کنه   نرنار  و اینن   مایرناه مخاطنب در تناریخ     تومه به اهمیت مقولن موان دورگدان کگد  در نسل 
نرنار  و  حناو  رنه     تاریخانجام برساند؟ سبک  این رسالت را به ررونه توانست پاریز  باساان 
عام  مخاطبان ،تر کف طور و بهمردم مذاب باشد؟   تواند برا  عام که م  استها  مافاوت   ویژگ 

حاضر   از ممفه سؤا ت  است که مقالدارا  ره مایراه  هساگد؟  پاریز  باساان  نرار  در تاریخ
  ست ه آنها  بیگو پ  پاسخ در

صنورا   ااندد  ها  م نرار  او، پژوهش پاریز  و نقد تاریخ شگاس  باساان  درخصوص سبک
، (1384)از ممفننه زرینناب خننوی  و ، و دانشننجویان ویننژه تاننداد  از همکنناران اسننت بننه فاننهگننر

 هننا  دینندگاهو ، مطالننب (1396،1393،1384)راد ، باسنناان (1372)، فصننیو (1382)خیراننندیش
 امنا  انند   در نظنر گرفانه شنده    طبیاااً اند که در این پژوهش نیز هنموددر این باب، عرضه  ارزشمگد 

ن نرنار  مورخنا   ا  در تناریخ  کگگنده  ینمایراه رگدان تاین  ،، مخاطب عامایران ازآنجاکه در تاریخ
را گرفانه  صوکمار فه این مسئ ز  نیز، رویکرد توفیف  بهپاری شگاس  باساان  داشاه است، در سبکن

، و  ةداد پاسننخ هننا  روش اصننول و گیننر  از شایسنناه اسننت بننا تومننه بننه ضننرورا بهننره  اسننت 
که به روش توصنیف  و توفیفن  و    این مقاله  صورا گیرد خصوص در این تر  ها  کامل پژوهش

  است، تلاش  در این مسیر نوشاه شده  ا اساس مطالااا کاابخانهبر
 

 ایران در نگاری برای مخاطب عام تاریخ
امنر  مسنفم و   بشنر ،    آن بنر حیناا مامان     مانب نرار  و تثثیرگذار  همه و تاریخ اهمیت تاریخ

  پیرو این اهمیت، وظیفن   شده استرفاه بر عموم نیز آشکار  رفاهمزایا  آن، پذیرفاه شده است که 
ه شنده بنود    هنا پنیش، دانسنا    الباه از ررن ،ناشدن  است و این رسالت دشوارسگرین مورخ نیز، انکار

نرار  تگها یک عفم نیست بفکه صگات، هگر و ففسفه نینز   تاریخ ،دورانت  ویل  پایه نظریبر که رگان
نرار ، نوع نرارش آن است که الباه  ها  هگر تاریخ یک  از مفوه  (1/170 :1393 دورانت،)هست 

کنه در   ت  رگنان ، مافناوا بنوده اسن   تناریخ اینران   ها  مخافا در دوره رویکرد و نراه هگر  بدان
هگننر فارسنن  و عربنن ،  ةواژگننان پیدینندبننا   نرننارش تننواریخ پرطمطننراه همننراه ، طننو ن دوران 

صنر اسنت   گد اینران مانا  ا  و دانشنم  هفن حرا  مهم از مورخا پاریز  نمونه باساان 
روشگ   ، بههایش نوشاه بهر او و اربال عموم  که بررس  موضوع  و مواوای  آثا

کامینناب  روشنن  در  نیننز ونویسنن  او  را در تنناریخرویکننرد تنناریخ بننرا  مننردم  
رو  این پژوهش با رگنین رویکنرد    هر دهد  به ساز  تاریخ را نشان م  همران 

پناریز    باسناان  نرنار    عام در تناریخ  مخاطببه روش توفیف  به بررس  مایراه 
بررسن  رراین  و ررنونر  تومنه بنه       ،پردازد  پرسنش اساسن  اینن توقین      م 

سان در این مقاله پنس از   بدین پاریز  است  نرار  باساان  مخاطب عام در تاریخ
نرنار  بنرا  مخاطنب عنام در اینران، بررسن  زنندگ  و آثنار          مقدمه بنه تناریخ  

نرنار    نرار  برا  عام، عوامل مؤثر بر تاریخ نررش او در تاریخپاریز ،  باساان 
نرنار  او و عوامنل و موانن      پاریز ، بازتاب و دامگنه تثثیرگنذار  تناریخ    باساان 

دهنند  آوردهننا  پننژوهش نشننان منن    دسننت شننود  پاینندار  آن پرداخاننه منن   
ائل بنود  دان  مخاطب عام ر خوان  و تاریخ برا  تاریخا   یز  ح  ویژهپار باساان 

ن عام مخاطباهمواره ررونر  پرداخان به آن  و دلیل در اناخاب موضوع همین به
 داده است  ررارمورد تومه را 

 
  خوان  ، تاریخنرار ، باساان  پاریز  مخاطب عام، تاریخ :های کلیدی واژه

 
 مقدمه
    اسنت موور  در نرنارش تناریخ   مخاطب، امروز نرار   تاریخ ها  مثبت ها  مشخصهیک  از 

هنا  امامناع  و سیاسن ، لنزوم      ضنرورا  رفانه آشنکارتر شنده رراکنه     اصف  که اهمیت آن رفانه 
این اهمیت، گویا    دامگ و الباه کگد گوشزد م امور بشر  را   ها  تاریخ  در هم نظریهکاربست 

سیاسنت و    درحقیقت، آوردن تاریخ به صوگ خواهد بود نیز ضرورا گسارش طیا مخاطبان آن 
رت  تاریخ در میان مفت و گرایش به مطالاه و دانسنان آن اسنت  ضنرو   « ما افاادن»ع، مسافزم اماما

تومنه  نرار  طن  رنرون مامناد  کمانر مورد     بیش یکگواخت تاریخو ها  کم    عادا به که در  
  مخاففن  اندیشنیده   بخشیدن به گروه مخاطبان تاریخ، راهکارهنا  اما برا  وساتررار گرفاه است  

نرنار    بررس  اسنت  در تناریخ    لمکاوب و غیرمکاوب، راب  کف  در دو حیططور ت که بهشده اس
تاریخ دارد  اما   تومه  در ارائ   رابلیخلاریت خود، توانا ةمدد رو اثر، به ةپدیدآورند مکاوب،غیر

گریبنان اسنت کنه رندرا      بنه  دسنت  بیشار یک اثر مکاوب تاریخ ، با بایدها و نبایدها   ةنویسگد
نرنار ، رعاینت اماننت تناریخ ،      تناریخ  عفم  بگد  به اصول اولی   پا سازد ار او را مودود م اباک

حنال   است  بنا اینن   ة تاریخها  یک نویسگد از مودودیت برخ و مز آن،  تخیل ةعدم کاربست رو
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صدد نرنارش تناریخ  مافناوا    عین رعایت اصول با  تا حد امکان، دردراند نویسگدگان  که  بوده
عگنوان یکن  از بهانرین     پناریز  بنه   باسناان  انند    و در این راه موفقیا  نینز حاصنل نمنوده    اند برآمده
نرنار  داشناه    ساخان مایرناه مخاطنب عنام در تناریخ     ی  این مریان، نقش مهم  در پررنگمصاد
گینر  از   بهنره  بنا  نوشناه ساز   نویس  و مذاب سادهدر آثار ماادد خود، با رعایت اصل  و  است 
رو سنبک   مخاطبان بسیار  شده است  از این زیبا و مفموس با فرهگگ عامه، موف  به مذبادبیاا 

 تاریخ را خصوصاً  تا علاره به مطالا باشد اند الرو  خوب  برا  نرارش تاریختو و اسفوب و ، م 
کنه   نرنار  و اینن   مایرناه مخاطنب در تناریخ     تومه به اهمیت مقولن موان دورگدان کگد  در نسل 
نرنار  و  حناو  رنه     تاریخانجام برساند؟ سبک  این رسالت را به ررونه توانست پاریز  باساان 
عام  مخاطبان ،تر کف طور و بهمردم مذاب باشد؟   تواند برا  عام که م  استها  مافاوت   ویژگ 

حاضر   از ممفه سؤا ت  است که مقالدارا  ره مایراه  هساگد؟  پاریز  باساان  نرار  در تاریخ
  ست ه آنها  بیگو پ  پاسخ در

صنورا   ااندد  ها  م نرار  او، پژوهش پاریز  و نقد تاریخ شگاس  باساان  درخصوص سبک
، (1384)از ممفننه زرینناب خننوی  و ، و دانشننجویان ویننژه تاننداد  از همکنناران اسننت بننه فاننهگننر

 هننا  دینندگاهو ، مطالننب (1396،1393،1384)راد ، باسنناان (1372)، فصننیو (1382)خیراننندیش
 امنا  انند   در نظنر گرفانه شنده    طبیاااً اند که در این پژوهش نیز هنموددر این باب، عرضه  ارزشمگد 

ن نرنار  مورخنا   ا  در تناریخ  کگگنده  ینمایراه رگدان تاین  ،، مخاطب عامایران ازآنجاکه در تاریخ
را گرفانه  صوکمار فه این مسئ ز  نیز، رویکرد توفیف  بهپاری شگاس  باساان  داشاه است، در سبکن

، و  ةداد پاسننخ هننا  روش اصننول و گیننر  از شایسنناه اسننت بننا تومننه بننه ضننرورا بهننره  اسننت 
که به روش توصنیف  و توفیفن  و    این مقاله  صورا گیرد خصوص در این تر  ها  کامل پژوهش

  است، تلاش  در این مسیر نوشاه شده  ا اساس مطالااا کاابخانهبر
 

 ایران در نگاری برای مخاطب عام تاریخ
امنر  مسنفم و   بشنر ،    آن بنر حیناا مامان     مانب نرار  و تثثیرگذار  همه و تاریخ اهمیت تاریخ

  پیرو این اهمیت، وظیفن   شده استرفاه بر عموم نیز آشکار  رفاهمزایا  آن، پذیرفاه شده است که 
ه شنده بنود    هنا پنیش، دانسنا    الباه از ررن ،ناشدن  است و این رسالت دشوارسگرین مورخ نیز، انکار

نرار  تگها یک عفم نیست بفکه صگات، هگر و ففسفه نینز   تاریخ ،دورانت  ویل  پایه نظریبر که رگان
نرار ، نوع نرارش آن است که الباه  ها  هگر تاریخ یک  از مفوه  (1/170 :1393 دورانت،)هست 

کنه در   ت  رگنان ، مافناوا بنوده اسن   تناریخ اینران   ها  مخافا در دوره رویکرد و نراه هگر  بدان
هگننر فارسنن  و عربنن ،  ةواژگننان پیدینندبننا   نرننارش تننواریخ پرطمطننراه همننراه ، طننو ن دوران 
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 ننوع  آوردن تناریخ دارد،    صنوگه  بنه  ا  در کنه رابفینت بنالقوه   ، عام  برا  مخاطبنرار   تاریخ
  هرا بن  گذشناه اماماع  است که زوایای  از  عموماًا  داساان  و با رویکرد   با صبغهتاریخ  روایت

نراه  رو  از این  داردو غیررسم   از تواریخ رسم  بیشارمراتب  بهنماید که مذابیا   زبان  بیان م 
 دانن  دارد،  خنوان  و تناریخ   تناریخ  ةحنوز   توسنا در  کنه  تومه به اهمیا  با ،یانمر این مافاوا به
 رسد  نظر م  ضرور  به

ها  فرهگر   سیاست شد، اگرره برخ  نویسگدگان ذهگ   دغدغپهفو   ةاین ضرورا از دور
بنرا   ابنزار   ، ، تناریخ زمان رضاشاهدر   تثثیر نبود ب  سبک،ثمر نشسان این تغییر نیز در به آن زمان

ا   گونه ارائه آن باید به ،پس  (56: 1386 مافر ،) بود نظر گرفاه شدهدرتبفیغ ایدئولوژ  حکومت 
درسن   فهم باشد  این سیاسنت در تندوین کانب     مردم ماماه رابل  برا  راطب گرفت که صورا م 
  1 خوب  مشهود است آن دوره، به
اد و مصنالح  منو   پاین  اهمیان  هنم   ارش،نر ةکه نوو مرور نشان داد به نیز نرارش مورخان  تجرب

در خصوص مجموعه مقا ا خنود  « زیر این هفت آسمان»  پاریز  در مقدم تاریخ  دارد  باساان 
 ،ایگها باز هم از تاریخ و ادب و شار و رصنه خنال  نیسنت ینا بنه رنول یکن  از دوسناان        »نویسد:  م 

ار  خودمنان را  هنا  عطن   حکم دکنان دروار    که حرف  زده باشم ا  تاریخ  است برا  این مفغمه
گاه  اوراا علاوه بر دو مثقال زعفران، پگج سیر شکر و هفت درم هفیفه  ،صوراهر دارد و عطار به
 و 7: 1369، پناریز   باساان )« باشد که مشار  دست خال  برنرردد دکانش گذاشاه  هم باید گوش

 داند  رسالت مورخ م    زم خ رامافاوا خود از تاری پرحاشیه و ، بیانترتیب این هب او  (8
ا  از مورخنان و   که توسط عنده  راهکار  بود ،«نرار  برا  مخاطب عام تاریخ» ،ر این اساسب

تاریخ، نقش   مردم به مطالا ةکار گرفاه شد تا با افزایش رغبت و گرایش تود ادیبان عصر پهفو  به
 ةثمر ،«ها  مردم بردن تاریخ به خانه»با  را در توو ا ماماه بیشار کگگد و  سیاس  و اماماع  آنان

کنار برنند     پیشنرفت مامانه بنه   ها نجاا داده و در راه  مکاوب عمر یک مفت را از انزوا  کاابخانه
شنکل همیشنر     نرار  مرسوم و سگا ، از نقض برخ  اصول تاریخبیان تاریخ، با  ةاگرره این شیو

 پ  داشاه است مافاوت  را درها   الامل عکس ،همین خاطر آن فاصفه گرفاه و به

                                                                                                                                        
شنیراز    الله م  برخ  کاب دورة رامار به این ضرورا اشاره شنده بنود منثلاً مینرزا فضنل       الباه پیش از این نیز در مقد1

(   ینا نویسنگدة داسناان    1/7: 1380خناور ،   )شنیراز  گویند  ذوالقرنین، در این باب سنخن من    تاریخ مقدم  خاور  در
الب عفمن  و  ففسنف  و امامناع     ادبا  فرنرساان از دیرگاه  به این نکا  دری  پ  برده اغفب مط»گوید:  باساان که م 

بنر فاینده،    تر باشد و هم خوانگده را از مطالا  آن عنلاوه  فهم انسان نزدیک  نویسگد که هم به را در ضمن رصه و افسانه م 
 ( 1: 1299)بدی ، « لذا و تسفّ  حاصل شود

شد  درحقیقت سبک نوشاار  کاب تناریخ  تنا پنیش از مشنروطه،      نرار  ایران  شمرده م  تاریخ
 آمند و  من   حسناب  ویسنگده بنه  حاک  از میزان سواد و برخوردار  از فضایل ادب  و هگنر  ن  عمدتاً

کنه گناه      مای  بگویسگد تا  زیبا و آراساه بردند تا ماگ کار م  ایت تلاش خود را بهنه ،نویسگدگان
دادند  الباه شدا و ضاا این مسئفه در ادوار مخافا  الشااع لفظ ررار م  درک مواوا را نیز توت

ضنل ادبن  و   نمنایش ف  ایگکنه  آنده مسنفم اسنت،  نراران، به یک میزان نبوده است   تاریخ و در دیدِ
تاریخ را از دسارس طیا وسیا  از منردم مامانه     فخرفروش  در این زمیگه توسط مورخان، مطالا

ا سیاس ، اماماع  دنبال توو  در دوران پهفو ، به روطه و خصوصاًباد از مش 1 ساخت م خارج 
یندایش  پ  نرار  مدرن نینز مشنهود گشنت    نرار  سگا  به تاریخ ، گذار از تاریخو عفم  گوناگون

رخ مهنان   گاسنباا  مدنبال همین توو ا و  نرار  به تاریخ  ن فکر  در عرصها  گوناگو مریان
شگاسن  و آکادمینک    ناسیونالیسنا ، مارکسیسنا ، اینران    هنا   توان به مریان م  ،میان  داد که از آن
طنور   هبن  ثبنت تناریخ،  ا  دیرنر از   نرنار ، گوننه   ها  اصنف  تناریخ   در کگار این مریان  اشاره کرد
مگظنور از مخاطنب    د بو« نرار  برا  مخاطب عام تاریخ»یافت که  پهفو  ظهور در دورةپراکگده، 

سگ ، شغف  و درآمد  و سایر  ةنظر از رد ، صرفعام درحقیقت افراد  با سطوح توصیف  مخافا
ر دیرن   بینان   بنه  باشند   من   فاکاورها )از ربیل مذهب، مفیت، رومیت، موراینت امامناع  و منز آن(   

ا  از مردم هساگد که آگاه  تاریخ  نداشناه و   گروه گسارده مردم، بفکه تگها عام  مخاطبان عام، نه
  از تاریخ آشگا شده اما توان توفیل و تبیین پیامدها های ها با گوشه د و از طری  رسانهطور مودو یا به

مخاطب عنام بنرا  تناریخ     اما ررا پیش از این و حا  اکگون یافان و فرآیگدها  تاریخ  را ندارند 
بیگ ، تثمل  دشوار بوده است؟ اگرره تبیین و تشریح این پدیده مهت حل و رف  آن، مسافزم روشن

ها  سیاس ، امامناع ، اراصناد  و فرهگرن      و تفکر عمی  و عمف  و شگاخت دری  بسارها و زمیگه
تنوان   نراه  گذرا من  تواند موضوع  مداگانه برا  رگدین پژوهش باشد، اما در  است و خود م 

توان انکار کرد که  نرارش و تدریس تاریخ را نیز عامف  تثثیرگذار در این زمیگه دانست  نم  ةنوو
آور بنرا    کگگنده و کسنالت   ا  خسناه  نظنر  و فکنر  آن، مشنغفه    ةپرداخان به تاریخ به ویژه حنوز 

 بود مخاطبان عام خواهد مخاطبان خصوصاً

                                                                                                                                        
نبودن تواریخ برا  عام  مردم تگها به دلیل سنبک نرارشن  نبنوده و عفنل دیرنر  نینز در اینن زمیگنه          دسارسالباه در   1

ها  نظر  و اف  فکنر  مورخنان کنه اساسناً شنثن  بنرا         ها در کگار زیرساخت اند  کگارل و تسفط دولت دخالت داشاه
ت مودود ساخان تاریخ برا  مخاطب خناص بنود   ماماه و مردم به عگوان موضوع تاریخ رائل نبودند، نیز عامف  در مه

(  هگرام  که تاریخ مگب  تافیم  و آموزش  برا  شاهزادگان و بزرگنان و تهنذیب اخنلاه و    91-90: 1381)حضرت ، 
 ( 8:  1390شد )ردیم  ریدار ،  یافت، به ابزار  برا  اسافاده حاکمان تبدیل م  سیاست عمف  م 
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 ننوع  آوردن تناریخ دارد،    صنوگه  بنه  ا  در کنه رابفینت بنالقوه   ، عام  برا  مخاطبنرار   تاریخ
  هرا بن  گذشناه اماماع  است که زوایای  از  عموماًا  داساان  و با رویکرد   با صبغهتاریخ  روایت

نراه  رو  از این  داردو غیررسم   از تواریخ رسم  بیشارمراتب  بهنماید که مذابیا   زبان  بیان م 
 دانن  دارد،  خنوان  و تناریخ   تناریخ  ةحنوز   توسنا در  کنه  تومه به اهمیا  با ،یانمر این مافاوا به
 رسد  نظر م  ضرور  به

ها  فرهگر   سیاست شد، اگرره برخ  نویسگدگان ذهگ   دغدغپهفو   ةاین ضرورا از دور
بنرا   ابنزار   ، ، تناریخ زمان رضاشاهدر   تثثیر نبود ب  سبک،ثمر نشسان این تغییر نیز در به آن زمان

ا   گونه ارائه آن باید به ،پس  (56: 1386 مافر ،) بود نظر گرفاه شدهدرتبفیغ ایدئولوژ  حکومت 
درسن   فهم باشد  این سیاسنت در تندوین کانب     مردم ماماه رابل  برا  راطب گرفت که صورا م 
  1 خوب  مشهود است آن دوره، به
اد و مصنالح  منو   پاین  اهمیان  هنم   ارش،نر ةکه نوو مرور نشان داد به نیز نرارش مورخان  تجرب

در خصوص مجموعه مقا ا خنود  « زیر این هفت آسمان»  پاریز  در مقدم تاریخ  دارد  باساان 
 ،ایگها باز هم از تاریخ و ادب و شار و رصنه خنال  نیسنت ینا بنه رنول یکن  از دوسناان        »نویسد:  م 

ار  خودمنان را  هنا  عطن   حکم دکنان دروار    که حرف  زده باشم ا  تاریخ  است برا  این مفغمه
گاه  اوراا علاوه بر دو مثقال زعفران، پگج سیر شکر و هفت درم هفیفه  ،صوراهر دارد و عطار به
 و 7: 1369، پناریز   باساان )« باشد که مشار  دست خال  برنرردد دکانش گذاشاه  هم باید گوش

 داند  رسالت مورخ م    زم خ رامافاوا خود از تاری پرحاشیه و ، بیانترتیب این هب او  (8
ا  از مورخنان و   که توسط عنده  راهکار  بود ،«نرار  برا  مخاطب عام تاریخ» ،ر این اساسب

تاریخ، نقش   مردم به مطالا ةکار گرفاه شد تا با افزایش رغبت و گرایش تود ادیبان عصر پهفو  به
 ةثمر ،«ها  مردم بردن تاریخ به خانه»با  را در توو ا ماماه بیشار کگگد و  سیاس  و اماماع  آنان

کنار برنند     پیشنرفت مامانه بنه   ها نجاا داده و در راه  مکاوب عمر یک مفت را از انزوا  کاابخانه
شنکل همیشنر     نرار  مرسوم و سگا ، از نقض برخ  اصول تاریخبیان تاریخ، با  ةاگرره این شیو

 پ  داشاه است مافاوت  را درها   الامل عکس ،همین خاطر آن فاصفه گرفاه و به

                                                                                                                                        
شنیراز    الله م  برخ  کاب دورة رامار به این ضرورا اشاره شنده بنود منثلاً مینرزا فضنل       الباه پیش از این نیز در مقد1

(   ینا نویسنگدة داسناان    1/7: 1380خناور ،   )شنیراز  گویند  ذوالقرنین، در این باب سنخن من    تاریخ مقدم  خاور  در
الب عفمن  و  ففسنف  و امامناع     ادبا  فرنرساان از دیرگاه  به این نکا  دری  پ  برده اغفب مط»گوید:  باساان که م 

بنر فاینده،    تر باشد و هم خوانگده را از مطالا  آن عنلاوه  فهم انسان نزدیک  نویسگد که هم به را در ضمن رصه و افسانه م 
 ( 1: 1299)بدی ، « لذا و تسفّ  حاصل شود
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سنر،   بگند، اژدهنا  هفنت    سگگ، ننا  هفنت   رفاه، آسیا  هفت مجموعه هفا : خاتون هفت -
، در این گروه از آثار الهفت آسمان، سگگ هفت رفم، هشت پیچ، زیر این هفت کوره هفت
 گیرند  و  ما  م 

، مونیط سیاسن  و   ذوالقنرنین یاقوب لیث،  :بهتوان  این آثار ماادد م   سایر کاب: از ممف -
وش زندگ  مشیرالدوله، سیاست و اراصاد عصر صفو ، شاه مگصنور، شناهگامه آخنرش خن    

از سیر تا پیاز، از پاریز تا پاریس، اصول حکومت آتن، یاد و یادبود، تنلاش آزاد ،   است،
  (24-18: 1384)دهباش ،  اشاره نمودحماسه کویر 

 یکن  از دو بنا   به این نکاه تومه داشت که آثار و ، اصو ًپاریز  باید  آثار باساان  در بررس 
را در بسیار  از کاب مربنوط بنه     آن  که نمونرویکرد عفم  یا مرسوم  -1اند:  تثلیا یافاه رویکرد

، دسنت آثنار   فنن، در اینن    د صاحبانشده نز توان دید  رعایت اصول پذیرفاه تاریخ موف  کرمان م 
عنام    رویکرد مخاطب -2نویس  مرسوم، دارد   رر زبردست در تاریخگد  این پژوهشنمنشان از توا

پاریز  درخصوص اهمیت مخاطب در نرارش تاریخ، اساس  دیدگاه مافاوا باساان  یا غیرمرسوم 
وضنوح   پناریز  بنه   نظنر باسناان    تارینا مخاطنب از  او بوده است    خاصگیر  این رویکرد  شکل

تگهنا رشنر    ننه او کنه   ا  گوننه  بنه اسنت،  تناریخ بنوده     طنب تر از تااریا مامنول دربناب مخا   گسارده
را مخاطنب  تاریخ، بفکه اکثریت افراد ماماه)اعم از باسواد ینا دارا  حندارل سنواد(      آموخا دانش

حاضنر بنه   رگان مایراه  داشاه کنه   آنبرایش ساخان تاریخ  همران  خود دانساه و تلاش درمهت
خننود امننا از سننبک  هاه  خننود شنندان دانشننرردیفنن شننده از سننو  هننم پننذیرش اناقنناداا مطننرح

اننواع   ، حکاینت از آمنادگ  و  بنرا  پنذیرش    «ود مشت و منال  خ» کااب  نرارش است هبازنرشا
ومه  ترتیب یک این به  داردنرار   در رابطه با ترک اصول مرسوم و سگا  تاریخ خصوصاًاناقاداا، 

 نرار  است  افاوا و  در تاریخهمین رویکرد غیرمرسوم و م ،پاریز  غالب در آثار باساان 

بارهنا بنه    ،ها  باد نوشاه و مگاشر شده و در سال دوم پهفو  ةدر دورپاریز   آثار باساان  ةعمد
از طرین  آثنار    نفنر  2700000 از  بیش ،سال 70توان گفت ط  ا  که م  گونه به را  رسیده است 

  است  آن، و ائز اهمیت در بررس  آثار ح  نکا  (30: 1384، راد )باساان  اند خوان شده ایشان کااب
، اوتوانند دلیفن  باشند بنر موفقینت سنبک نرارشن          اساقبال از مجموعه کاب ایشان، خنود من    که

بنار   بیسنت پیغمبر دزدان،  مانگد تاریخ؛ وگرنه رطور ممکن است یک اثر ایشان،  در حیط خصوصاً
  هاسنت در گوشن   سنال  ،ریخ تنا  کنه بسنیار  از کانب و مقنا ا عفمن        به رنا  برسند درحنال    

ه تومه بن  ضروراکه  تثمل بوده ا  رابل ین تمایزاا آمار ، مسئفها ؟وره نخورده است ها کاابخانه
 در فقنر مطالانات     بوبوحن  درحقیقنت در  سازد  م  آشکار تاریخنرارش در هگرام  راعام  مخاطب

نرار  را تگنزل بخشنیده و    سطح تاریخ ،تاریخ  ارائاین سبک  مااقدند موققان مااصراز  رخ ب
و  مناقن راا آن نینز د یفن    مض    ن ه و الباه درخصنوص مااینب و   ساخااز رویکرد عفم  دور آن را 
تنوان   پسگد در ط  ررون گذشاه م  عاماثربخش  برخ  تواریخ  ةاند  اما با مشاهد تثمل ارائه داده رابل

دنبنال راهن  بنرا      بنه  ،گونه به این رضیه نرریست و فارغ از تاصب عفم  تناریخ   با دید  تسامح
نرنار    مثبت این دو نوع تناریخ ها   و درحقیقت ترکیب مؤلفه« پسگد عام   نرار  عفم تاریخ»  ارائ

و دیرنران برداشناه    پناریز   دون باساان ها پیش توسط مورخان  هم این گام  است که سالبود و 
  شد

 
  پاریزی باستانی و آثار نامه زندگی
در پاریز از تواب  شهرساان سیرمان زاده شد  توصنیلاا   ش1304ابراهیم باساان  پاریز  در مومد
کنه هنم مافنم بنود و هنم خطینب        ،زمنان از موضنر پندر      را در همان پاریز ط  کنرد و هنم  یابادا

  یآشنگا  از راهگوید ذوه نویسگدگ  از همنان پناریز و    گونه که خود م  رد  آنسخن، بهره ب خوش
کنه از زمنان    طنور   در و  پدید آمد به« الماین حبل»و« آیگده»، «مهر»مان مانگد با برخ  مرائد آن ز

: 1393دهباشن ،  )زد « ندا  پناریز »ا  به نام  و مجفه« باساان»ا  به نام  دبساان، دست به نشر روزنامه
تنثثیر  اش  در سنبک نرارشن    و بنا او همنراه بنود    سنال تنا سنالیان    روزنامنه، این انس با   (458-451

صنورا   بنه  نرنار  باسناان ،   گرفان علائ  او، در بیگش تناریخ گذاشت و تومه به مخاطب و درنظر
عگنوان ینک منورخ و     دانشنراه  و  مومنب شند تنا بنه     اگرره توقیقاا   نهادیگه شداصف  مهم، 

 نرار  خ، شگاخاه شود و نه یک روزنامهپژوهشرر تاری
تناریخ در    توصیل به تهران رفت و سال باد نینز در رشنا    برا  ادامپس از اخذ دیپفم پاریز  

  ش بنا مندیریت مجفن   1338را در دانشراه تهران از سنال  و  کار خود شد  پذیرفاه انشراه تهران د
مشنغول بنه    آن دانشنراه  ، در اسااد تمنام  نعگوا به 1387 سال داخف  دانشراه ادبیاا شروع کرد و تا

  بست رشم از مهان فرو 1393فروردین  سرانجام نیز دربود   تدریس
  ارائن   در زمیگن  تصنویر مگاسنب   تناریخ و ادب،   ةحوزدر  ،مااددنرارش آثار پاریز  با  باساان 

را پناریز    آثنار باسناان   بگد  کفن ،   در یک طبقه  ، به نمایش گذاشاه استسبک و سیاه نرارش 
 سه گروه ما  داد:  توان در م 

نشنان از اسناقبال    آن، هنا  ماگناوب   دزدان که رنا  پیغمبر  مربوط به کرمان: از ممفه آثار -
سفجوریان و غنز در کرمنان،   تاریخ کرمان،   داشت و نرارش  مردم از سبک   فراوان عام

ها  این دست  دیرر گونه از، مغرافیا  کرمان  فرماندهان کرمان، تاریخ شاه  رراخاائیان،
 آثار اوست 
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سنر،   بگند، اژدهنا  هفنت    سگگ، ننا  هفنت   رفاه، آسیا  هفت مجموعه هفا : خاتون هفت -
، در این گروه از آثار الهفت آسمان، سگگ هفت رفم، هشت پیچ، زیر این هفت کوره هفت
 گیرند  و  ما  م 

، مونیط سیاسن  و   ذوالقنرنین یاقوب لیث،  :بهتوان  این آثار ماادد م   سایر کاب: از ممف -
وش زندگ  مشیرالدوله، سیاست و اراصاد عصر صفو ، شاه مگصنور، شناهگامه آخنرش خن    

از سیر تا پیاز، از پاریز تا پاریس، اصول حکومت آتن، یاد و یادبود، تنلاش آزاد ،   است،
  (24-18: 1384)دهباش ،  اشاره نمودحماسه کویر 

 یکن  از دو بنا   به این نکاه تومه داشت که آثار و ، اصو ًپاریز  باید  آثار باساان  در بررس 
را در بسیار  از کاب مربنوط بنه     آن  که نمونرویکرد عفم  یا مرسوم  -1اند:  تثلیا یافاه رویکرد

، دسنت آثنار   فنن، در اینن    د صاحبانشده نز توان دید  رعایت اصول پذیرفاه تاریخ موف  کرمان م 
عنام    رویکرد مخاطب -2نویس  مرسوم، دارد   رر زبردست در تاریخگد  این پژوهشنمنشان از توا

پاریز  درخصوص اهمیت مخاطب در نرارش تاریخ، اساس  دیدگاه مافاوا باساان  یا غیرمرسوم 
وضنوح   پناریز  بنه   نظنر باسناان    تارینا مخاطنب از  او بوده است    خاصگیر  این رویکرد  شکل

تگهنا رشنر    ننه او کنه   ا  گوننه  بنه اسنت،  تناریخ بنوده     طنب تر از تااریا مامنول دربناب مخا   گسارده
را مخاطنب  تاریخ، بفکه اکثریت افراد ماماه)اعم از باسواد ینا دارا  حندارل سنواد(      آموخا دانش

حاضنر بنه   رگان مایراه  داشاه کنه   آنبرایش ساخان تاریخ  همران  خود دانساه و تلاش درمهت
خننود امننا از سننبک  هاه  خننود شنندان دانشننرردیفنن شننده از سننو  هننم پننذیرش اناقنناداا مطننرح

اننواع   ، حکاینت از آمنادگ  و  بنرا  پنذیرش    «ود مشت و منال  خ» کااب  نرارش است هبازنرشا
ومه  ترتیب یک این به  داردنرار   در رابطه با ترک اصول مرسوم و سگا  تاریخ خصوصاًاناقاداا، 

 نرار  است  افاوا و  در تاریخهمین رویکرد غیرمرسوم و م ،پاریز  غالب در آثار باساان 

بارهنا بنه    ،ها  باد نوشاه و مگاشر شده و در سال دوم پهفو  ةدر دورپاریز   آثار باساان  ةعمد
از طرین  آثنار    نفنر  2700000 از  بیش ،سال 70توان گفت ط  ا  که م  گونه به را  رسیده است 

  است  آن، و ائز اهمیت در بررس  آثار ح  نکا  (30: 1384، راد )باساان  اند خوان شده ایشان کااب
، اوتوانند دلیفن  باشند بنر موفقینت سنبک نرارشن          اساقبال از مجموعه کاب ایشان، خنود من    که

بنار   بیسنت پیغمبر دزدان،  مانگد تاریخ؛ وگرنه رطور ممکن است یک اثر ایشان،  در حیط خصوصاً
  هاسنت در گوشن   سنال  ،ریخ تنا  کنه بسنیار  از کانب و مقنا ا عفمن        به رنا  برسند درحنال    

ه تومه بن  ضروراکه  تثمل بوده ا  رابل ین تمایزاا آمار ، مسئفها ؟وره نخورده است ها کاابخانه
 در فقنر مطالانات     بوبوحن  درحقیقنت در  سازد  م  آشکار تاریخنرارش در هگرام  راعام  مخاطب
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گرایانه و عار  از  لون مردم  (1393 فصیو ،شوهان  به نقل از ) آنها و برا  آنها نوشاه است خودِ
زدیک  مصادی  و مطالنب او  توان دید  این ن م  ضوحو    ماونش به در  به ،پیدیدگ  عفم  او را
خنر   ،در بگندرعباس » گوید: برا  نمونه م است   خاص  به آثار او بخشیده یبا زندگ  مردم، گیرا

در همان پوسنت   ،گگد و کسان  که بیمار  روان  و شیزوفرن  دارندکَ کشگد و پوست م  سیاه را م 
کگگد  دنیا را ره دید ؟  ماالجه م طور  خوابانگد، اشخاص عفیل و ففج را هم همین شده م  کگده تازه

« دسنت آورده باشنگد    را از پوسنت خنر بنه     هنم کشنا شنود کنه آن    « خ» شاید ینک روز ویانامین  
   (260: 1377، پاریز  )باساان 
بیان نینز نقشن  اساسن      ةکه اشاره شد، نوو رگان بر ذکر موضوعاا مفموس برا  مردم،  علاوه

مثابنه   نرنارش تناریخ بنه    بررس  هسناگد   رابلها  مخافف   ؤلفهماین حیطه، در در مذابیت اثر دارد  
هنا     یتنر، ادبیناا و تواننا    طور کف  بر آن و به  رود  علاوه م   شمار ها به داساان، یک  از این مؤلفه

رنابفیا  کنه   عگوان یک بازو  تقویا  برا  نرارش تاریخ  اسنافاده شنود     تواند به نهفاه در آن م 
هنا و   آراینه ا  را  عگاصنر زیباشنگاخا  هنر نوشناه    حقیقنت  در برده است  ز آن بهرهخوب  ا باساان  به

ا کگد و خوانگده با شگاخت آنها، علاوه بنر آنکنه لنذّ    رفاه در مان تایین م کار هگجارها  هگر  به
ها  زیرین مملاا نیز پ  برده و اهداف نویسگده را کشنا   تواند به  یه برد، م  بیشار  از مان م 

و عواطننا او را نیننز  مننین کشننا باعننث تثبیننت کننلام نویسننگده در ذهننن خوانگننده شننده  کگنند  ه
  (43 و 42: 1392شابان ، ) انریزاند م بر

ا  دیریگه دارد  اسافاده از سج  در کنلام و شنار    همگشیگ  تاریخ با ادبیاا در فرهگگ ما سابقه
اینن  صادی  فراوان داشاه است  نرار  ایران  م سخگ  در تاریخ عبارت  شیرین نرارش تاریخ و بهدر 

، توفیل و تاقل رالب در دلیل ضاا رفم و یا به ،نرار  مااصر که در تاریخبود روت    نقطویژگ ، 
از اینن شنیوه در نرنارش خنود،     کسان  است که مادود کگار گذاشاه شده و باساان  از  تا حدود 

 مدد گرفاه است 
طینا تناریخ بهنره بنرده تنا بنا       نرنار  بنرا  تف   ریخاز شار و مضامین ادب  در تا پاریز  باساان 

دانند،   شدن به سبک هگر ، انس و همدل  را که برا  ارتبناط بنا مخاطنب تناریخ  زم من       نزدیک
نرار  را عیب موسوب نکنرده و   و  اسافاده از طگز و کگایه و اشاار و امثال در تاریخ حاصل کگد 

کنه   ا  در نرنارش داشناه باشند  رگنان     و شنیوه  سبک ،داند که برا  خود این را ح  هر موقق  م 
بخش مقنا ا توقیقن     تگها زیگت عامیانه در نظر او نه ها  اسافاده از اشاار مولو  و حافظ و یا مثل

 کگنند ت بیشننار  مننگاکس منن  نرارنننده را نیننز بننا صننراحت و ظرافنن   ةبفکننه نظننر و عقینند  ،اسننت
  طگزگرایانن   و  بنا طگنز، بینانرر روحین     ضمن آنکه آمیخار  آثنار  ،(200: 1369 ،پاریز  )باساان 
  (27: 1387)شول،  اوست

انند، هگنر نرنارش منذاب      دهخوان  بیرانه ش که بسیار  به د یل مخافا با مطالاه و کااب ،کشور
 تر سازد  تواند کارساز بوده و آشا  با کااب را سهل م 
 

 نگاری برای مخاطب عام پاریزی در تاریخ نگرش باستانی
موفقینت و  در منذب   برا  فهم عفل  ،نرار  باساان  ها  سبک تاریخ خصهشا ترین مهمشگاسای  
یک اثر تاریخ ، عبارا اسنت از  فهم ر کف  دو رکن اساس  دطور به  ضرورا دارد ،عام  مخاطب

نرنار  بنرا  مخاطنب عنام،        موفقیت در تناریخ موضوع و مواوا  کلام -2، ادبیاا نوشاار  -1
بر روح و مان کنلام باسناان  حناکم بنوده و      ویژگ نیازمگد رعایت توأمان این دو اصل است  این 

 داشاه اسنت   همراه را به مه از تاریخثار و ، تسهیل درک عاتگیدگ  این دو عامل در آ درهم طبیاااً
و  به دو شکل در کلام و  رابل مشاهده استگرای  و تاریخ برا  مخاطب عام،  مردمبیان دیرر،  به

نشنیگ  و   که تناریخ را از بنرج عناج    گرا دانست؛ نخست این مورخ  مردماو را توان  به دو مفهوم م 
را در دسنارس منردم بنه مفهنوم عنام        ه و آنبودن، خارج نمنود  خواص وز آم سرگرم  و عبرا  مای

آمنوخان بنه    تجربنه »رینز  منز    ،نویس  هدف و  از تاریخ کفمه ررار داده است  دوم ایگکه اصو ً
  و  نیسنت « اسافاده از گذشاه به سود آیگنده »و « نان برا  درک بهار زمان حالمردم و کمک به آ

ها  تاریخ  گرفان شوخ کار امثال و حکم، بهاسافاده از  نویس ، به ساده برا  توق  مقصود نخست
موی  عفل و  و برا  مگظور دوم به پ آورد و گگجاندن خاطراا شخص  در مان اثر توقیق  رو  

توفیل رویدادها به زبان  ساده   (273 و 272: 1372)فصیو ،  پرداخاه استتاریخ    مبان  هر وارا
بنرا  عمنوم   را   بفکنه آن  بودن، خارج سناخاه،  صرف تگها آثار باساان  را از گزارش  و خودمان ، نه

 تومه  یافاه است   ها  کارکرد  رابل شاخصه حیثو از این  نمودهاسافاده  رابلمردم 
از  هنا  تنناریخ  منردم، در پنن  تثسنیس نننوع     هندف افننزایش آگناه    باسناان  آگاهاننه و بننا  

 گزیند برا   سنبک وینژه   رو و از اینن بوده  «دان  خوان  و تاریخ تاریخ ح  »نویس  با مووریت  تاریخ
ن مهنم  نرار  باشد  امنا این   در تاریخ گیر  از اسفوب نویگ  بهرهگرای  و  ا  مردم که مباگ  بر گونه

 و این مایارها  اباکار  ره بوده است؟ ررونه در سبک و  حاصل شده
 ،اسنت کنه و    آن ،هنا  او را در پن  دارد   نراشناه  تناریخ  نشسان  دل این مایارها که به  از ممف

تناریخ را بنه زبنان     ،اول ایگکه صورا در آثار خود دنبال کرده است:نرار  مردم  را به دو  تاریخ
ها و نخبرنان   ها  زندگ  شاهان و شخصیت ساده و برا  مردم نوشاه است حا  در نرارش داساان

بنه   ،نوو است و بدینها پرداخاه  مانده حاشیهها و در ود مردم، تودهبه زندگ  خ دیرر آنکهتاریخ، و 
ها  زندگ  اماماع  مردم رسوخ کرده، به آداب و رسوم و مگاسک آنها سنرک کشنیده و از     یه
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گرایانه و عار  از  لون مردم  (1393 فصیو ،شوهان  به نقل از ) آنها و برا  آنها نوشاه است خودِ
زدیک  مصادی  و مطالنب او  توان دید  این ن م  ضوحو    ماونش به در  به ،پیدیدگ  عفم  او را
خنر   ،در بگندرعباس » گوید: برا  نمونه م است   خاص  به آثار او بخشیده یبا زندگ  مردم، گیرا

در همان پوسنت   ،گگد و کسان  که بیمار  روان  و شیزوفرن  دارندکَ کشگد و پوست م  سیاه را م 
کگگد  دنیا را ره دید ؟  ماالجه م طور  خوابانگد، اشخاص عفیل و ففج را هم همین شده م  کگده تازه

« دسنت آورده باشنگد    را از پوسنت خنر بنه     هنم کشنا شنود کنه آن    « خ» شاید ینک روز ویانامین  
   (260: 1377، پاریز  )باساان 
بیان نینز نقشن  اساسن      ةکه اشاره شد، نوو رگان بر ذکر موضوعاا مفموس برا  مردم،  علاوه

مثابنه   نرنارش تناریخ بنه    بررس  هسناگد   رابلها  مخافف   ؤلفهماین حیطه، در در مذابیت اثر دارد  
هنا     یتنر، ادبیناا و تواننا    طور کف  بر آن و به  رود  علاوه م   شمار ها به داساان، یک  از این مؤلفه

رنابفیا  کنه   عگوان یک بازو  تقویا  برا  نرارش تاریخ  اسنافاده شنود     تواند به نهفاه در آن م 
هنا و   آراینه ا  را  عگاصنر زیباشنگاخا  هنر نوشناه    حقیقنت  در برده است  ز آن بهرهخوب  ا باساان  به

ا کگد و خوانگده با شگاخت آنها، علاوه بنر آنکنه لنذّ    رفاه در مان تایین م کار هگجارها  هگر  به
ها  زیرین مملاا نیز پ  برده و اهداف نویسگده را کشنا   تواند به  یه برد، م  بیشار  از مان م 

و عواطننا او را نیننز  مننین کشننا باعننث تثبیننت کننلام نویسننگده در ذهننن خوانگننده شننده  کگنند  ه
  (43 و 42: 1392شابان ، ) انریزاند م بر

ا  دیریگه دارد  اسافاده از سج  در کنلام و شنار    همگشیگ  تاریخ با ادبیاا در فرهگگ ما سابقه
اینن  صادی  فراوان داشاه است  نرار  ایران  م سخگ  در تاریخ عبارت  شیرین نرارش تاریخ و بهدر 

، توفیل و تاقل رالب در دلیل ضاا رفم و یا به ،نرار  مااصر که در تاریخبود روت    نقطویژگ ، 
از اینن شنیوه در نرنارش خنود،     کسان  است که مادود کگار گذاشاه شده و باساان  از  تا حدود 

 مدد گرفاه است 
طینا تناریخ بهنره بنرده تنا بنا       نرنار  بنرا  تف   ریخاز شار و مضامین ادب  در تا پاریز  باساان 

دانند،   شدن به سبک هگر ، انس و همدل  را که برا  ارتبناط بنا مخاطنب تناریخ  زم من       نزدیک
نرار  را عیب موسوب نکنرده و   و  اسافاده از طگز و کگایه و اشاار و امثال در تاریخ حاصل کگد 

کنه   ا  در نرنارش داشناه باشند  رگنان     و شنیوه  سبک ،داند که برا  خود این را ح  هر موقق  م 
بخش مقنا ا توقیقن     تگها زیگت عامیانه در نظر او نه ها  اسافاده از اشاار مولو  و حافظ و یا مثل

 کگنند ت بیشننار  مننگاکس منن  نرارنننده را نیننز بننا صننراحت و ظرافنن   ةبفکننه نظننر و عقینند  ،اسننت
  طگزگرایانن   و  بنا طگنز، بینانرر روحین     ضمن آنکه آمیخار  آثنار  ،(200: 1369 ،پاریز  )باساان 
  (27: 1387)شول،  اوست
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گزیگن ، اناخناب عگناوین     ومه باساان  پاریز  در مخاطنب عنام  که از مایارها  مالب ت رگان است 
و یا اغفب عگاوین دیرر آثار و ، « رس اژدها  هفت»ان تاریخ  است همدون مذاب و الباه نه رگد

رگندان تناریخ  نباشند، امنا مخاطنب عنام را        نیز شاید در نظر عفمنا و اهنل تناریخ،    ویژگ  که این
  کشاند  سهولت به سمت خود م  به

از اهمیان  اسنت کنه     برخاسناه تردیند   بن  ، از اناخناب اینن مایارهنا   ترین هدف باساان   اما مهم
سنت تنا باوانند    همنین راساا  در ،گینرد  پیش من  دراو ام تمهیدات  که تم مخاطب در نراه و  دارد 

مفان  کنه تناریخ خنود را     »از نظر او، تاریخ اهمیا  درخنور دارد:   زیرا میان مردم آورد  بهتاریخ را 
هنا  تناریخ  را دوبناره     او تگها همین کاف  است که بایند بسنیار  از تجربنه     فراموش کگد، مریم

 ،ها را از سر نو بیازماید زیرا که مین بس که نارار است بسیار  از آزمودهتجربه کگد و مجازاتش ه
 ناشندن  فرامنوش   کنه طریقن   و ازآنجنا ( 301: 1378 ،پناریز   باسناان  « )ز تجربه آموزگار نیست  به

 برد  پ  سبک نرارش و توان به بزرگ  کار مورخ و  م  ،است« نرار  تاریخ»تاریخ، 
گزیگش مایارهای  ننوین و سنبک      رخصوص اهمیت تاریخ، پایترتیب، نررش باساان  د ینبد

نرار  ما، مایرناه  نینز در    نبودن در فرهگگ تاریخ رغم بیرانه به سبک  که ،مافاوا توسط اوست
نرنارش، آن    گنرفان اینن طریقن    پیشداشاه است  درحقیقت هدف و  از درنرار  مااصر ن تاریخ
را تقوینت بخشنیده و    میان اینن دو عگصنر   سست پیوند ،بمیان مورخ و مخاطنس اُبا ایجاد بوده تا 
ن اذعان دارند به این هندف نینز   که اغفب موققا رگان ساخان تاریخ بردارد  مهت همران گام  در

نثنر همنوار و نرنارش رگدباند  او در بینان مباحنث تناریخ  و تشنریح نکناا           ؛دست یافاه اسنت 
  (411: 1393)کهن،  را سبب شده بود گرایش  شدید به آثار او ،پیرامون  به زبان ساده

گنرفان   بنا نادینده  را بنرآن داشنت تنا     اوکه  نراه باساان ، رگان مایراه  داردعام در   مخاطب
)رنجبنر،   بپردازدپسگدد،  ا  که خود م  شیوه  خطوط رسم  دانشراه ، به اناقال مفاهیم تاریخ  به

فهم  نفهمن ، نرنارش تناریخ را وران  مفیند      من ب»گوید:  م با تثکید بر این نکاه و    (38: 1395
آن باشد و مسائل تاریخ  را ورا  کس  خواهد خواند، که حدارل ینک   ةدانم که کس  خوانگد م 

ا  پیدا شود، گاه  اورناا پنرداخان بنه     که رگین ماذبه ا  در آن ببیگد و برا  این کشش  و ماذبه
ضنرر اسنت، حان   زم     تناریخ ، بن    ها و تطبی  حنواد  مشنابه   برخ  حواش  و ذکر باض  رصه

نماید و این همان ریز  است که اهل مگط  و صاحبان تکگیک سیسام توقی ، از اینن شناخ بنه     م 
  (27: 1378، پاریز  باساان )« دانگد م  ن به ریسمان بسانآن شاخ پریدن و آسما

اسنت، از زینر   کاناب  را خو  ،اگر ماماه»گوید:  رگان است که م  آن از دید اواهمیت مخاطب 
فردوسن ،    را بیرون خواهند آورد  شناهگام    مغول هم آن  ها  نیشابور باد از حمف ها  خرابه خاک

دهد  راشگ  خاص  م مذابیت و   به نوشا ،شار و ادب در نرارش تاریخ ،او دیددرحقیقت از 
گردد  هررگد باید مرز بین شار و ادب را با تناریخ و   کردن بوث ترغیب م  به دنبالرا که خوانگده 
اثنر،  ماهینت و رویکنرد تناریخ      حفنظ ( زیرا 53: 1370،پاریز   باساان)  رعایت نمود ،سرگذشت
که فونوا  کنلام در    گردد نه آنتاریخ با رنگ و لااب ادبیاا عرضه  باشد  مورخ م   رسالت اولی

 شمار، از مسیر اصف  مگورف شود  ها  ب  تاب اشاار و مثل پیچ و
مااقد  تاریخ ، این است که و  اناخاب مواددر  پاریز  باساان   یک  دیرر از مایارها  مالب
شود، باید رگنان باشند کنه بنا عوامنل زمنان و مکنان و موراینت          است ورا  مطفب  تاریخ  بیان م 

زندگ  مردم سازگار باشد و اگر روایا  خلاف سگت و رسنوم   کف  باطور همغرافیای  و طبیا  و ب
  (506: 1384، پاریز  ن )باساا  تردید استرابل  مردم بیان شد، مطمئگاً ةو زندگ  روزمر

آن است که  ،شود پیش گرفاه م  نرار  در مایار  دیرر که توسط و  برخلاف اصول تاریخ
نوشان تاریخ  مامول که اصو ً  برد برعکس روی باساان ، تاریخ را از عصر حاضر به دوران ربل م 

اینن طریقنه را رگنین     رسد  و  مگظنور خنود از   شود و سرانجام به زمان حال م  از گذشاه آغاز م 
موی  عفل و مبان  و عوارب آن مقصود  دارم و  من از بیان هر واراه تاریخ  و پ »دهد:  شرح م 

ا   مقصود اصف  من آن است که از تاریخ گذشاه برا  زمان حال و مردم روزگار خنویش، نایجنه  
گذشاه و اکگون بگماید و ا  میان  دست دهم و مومبات  فراهم کگم که خوانگده خود باواند مقایسه به

ین سبک نوشاار  درحقیقت ا  (199: 1369، پاریز  )باساان « به سود آیگده اسافاده کگد از گذشاه
  در کگنار فهنم   پاریز  دارد، تفسیر نمود اساس اهمیا  که مخاطب در نراه باساان توان بر را هم م 

 بوده است و  ها   لویتوأس اگیر  بهیگه از آن، در ر اسافاده و بهره راحت ماون تاریخ ،
عفمن  نقنش    بودن آثارش با اصول کناملاً  سبک نرارش پاریز  که در مافاوا دیرر  مشخص

در  ورائ  ینا مانافیزیک   ، تومه به عفل مامدار اوست حاک  از رویکرد غیرمرسوم و مخاطبدارد و 
کار بودن روابنط عفنت و   ل انا  از ورای  تاریخ  است  از نظر و ، با ومود غیرراب گیر  پاره شکل

تناریخ   اهنل   راهره بر همه ما  تاریخ نظارا دارد که از ردرا توفیل  ةاما همیشه یک رومافول ، 
 بیرون است 

 دنهمه زنجیر در زنجیر پیون
 زنجیر در دست خداوند سر 

 (568و 567: 1384، پاریز  )باساان 
ها  پژوهش   که مای  در تجزیه و توفیلا  است  نکاه، بسیار  از اهل توقی  این الباه درنظر

 هنایش  دیندگاه نندادن آن در   خ بوده و مورخ نیز مفنزم بنه دخالنت   نداشاه و مول آن تگها ذهن مور
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گزیگن ، اناخناب عگناوین     ومه باساان  پاریز  در مخاطنب عنام  که از مایارها  مالب ت رگان است 
و یا اغفب عگاوین دیرر آثار و ، « رس اژدها  هفت»ان تاریخ  است همدون مذاب و الباه نه رگد

رگندان تناریخ  نباشند، امنا مخاطنب عنام را        نیز شاید در نظر عفمنا و اهنل تناریخ،    ویژگ  که این
  کشاند  سهولت به سمت خود م  به

از اهمیان  اسنت کنه     برخاسناه تردیند   بن  ، از اناخناب اینن مایارهنا   ترین هدف باساان   اما مهم
سنت تنا باوانند    همنین راساا  در ،گینرد  پیش من  دراو ام تمهیدات  که تم مخاطب در نراه و  دارد 

مفان  کنه تناریخ خنود را     »از نظر او، تاریخ اهمیا  درخنور دارد:   زیرا میان مردم آورد  بهتاریخ را 
هنا  تناریخ  را دوبناره     او تگها همین کاف  است که بایند بسنیار  از تجربنه     فراموش کگد، مریم

 ،ها را از سر نو بیازماید زیرا که مین بس که نارار است بسیار  از آزمودهتجربه کگد و مجازاتش ه
 ناشندن  فرامنوش   کنه طریقن   و ازآنجنا ( 301: 1378 ،پناریز   باسناان  « )ز تجربه آموزگار نیست  به

 برد  پ  سبک نرارش و توان به بزرگ  کار مورخ و  م  ،است« نرار  تاریخ»تاریخ، 
گزیگش مایارهای  ننوین و سنبک      رخصوص اهمیت تاریخ، پایترتیب، نررش باساان  د ینبد

نرار  ما، مایرناه  نینز در    نبودن در فرهگگ تاریخ رغم بیرانه به سبک  که ،مافاوا توسط اوست
نرنارش، آن    گنرفان اینن طریقن    پیشداشاه است  درحقیقت هدف و  از درنرار  مااصر ن تاریخ
را تقوینت بخشنیده و    میان اینن دو عگصنر   سست پیوند ،بمیان مورخ و مخاطنس اُبا ایجاد بوده تا 
ن اذعان دارند به این هندف نینز   که اغفب موققا رگان ساخان تاریخ بردارد  مهت همران گام  در

نثنر همنوار و نرنارش رگدباند  او در بینان مباحنث تناریخ  و تشنریح نکناا           ؛دست یافاه اسنت 
  (411: 1393)کهن،  را سبب شده بود گرایش  شدید به آثار او ،پیرامون  به زبان ساده

گنرفان   بنا نادینده  را بنرآن داشنت تنا     اوکه  نراه باساان ، رگان مایراه  داردعام در   مخاطب
)رنجبنر،   بپردازدپسگدد،  ا  که خود م  شیوه  خطوط رسم  دانشراه ، به اناقال مفاهیم تاریخ  به

فهم  نفهمن ، نرنارش تناریخ را وران  مفیند      من ب»گوید:  م با تثکید بر این نکاه و    (38: 1395
آن باشد و مسائل تاریخ  را ورا  کس  خواهد خواند، که حدارل ینک   ةدانم که کس  خوانگد م 

ا  پیدا شود، گاه  اورناا پنرداخان بنه     که رگین ماذبه ا  در آن ببیگد و برا  این کشش  و ماذبه
ضنرر اسنت، حان   زم     تناریخ ، بن    ها و تطبی  حنواد  مشنابه   برخ  حواش  و ذکر باض  رصه

نماید و این همان ریز  است که اهل مگط  و صاحبان تکگیک سیسام توقی ، از اینن شناخ بنه     م 
  (27: 1378، پاریز  باساان )« دانگد م  ن به ریسمان بسانآن شاخ پریدن و آسما

اسنت، از زینر   کاناب  را خو  ،اگر ماماه»گوید:  رگان است که م  آن از دید اواهمیت مخاطب 
فردوسن ،    را بیرون خواهند آورد  شناهگام    مغول هم آن  ها  نیشابور باد از حمف ها  خرابه خاک
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آباد  )پیغمبنر دزدان( را ممن    ه اشاار و گفاار شیخ مومدحسن زیند ار گرفت، مشاارانعفم رراهل 
پناریز    تنوان گفنت زبنان و رفنم باسناان       من     نویس در روساا مگاشر نمنود   ا  دست کرد و نشریه

تاریخ   عرض  (1: 1396راد،  )باساان  روساا بود« نرارانه تاریخ»ة شده از شیو برداشا  عالمانه و پخاه
( نشنان از گفاروهنا    78: 1394، مان  « )طبان   ا  و با ترکیب  از دانش و شوخ ا  مواوره شیوه»به 

پیراینه و تنوأم بنا طگنز و اناقناد       خوان  پندر، زبنان بن     روضهها  شبانه داشت   خودمان  پا  کرس 
، گناه طبیان  پناریز    زیسنت در کگنار   نشیگ  با مماعت اهنل عفنم روسناا    مومدحسن زیدآباد ، هم

 گر سنبک  از مینان منردم و بنرا  منردم باشند        ر  تثثیر خود را بر نوشاار باساان  نهاد تا تکاملهم
گویند:   شود  برا  نمونه م  ما دیده م  ر او، همه   سطو ها  تاریخ ، در  به اشاره به این یادمانه

ارد اما فکر یک  از خوانگدگان به شوخ  ایراد کرده بود که فلان  خودش ادعا  فقر و درویش  د»
خناطر خنود     در رگان  ،ره او بروید و بگویسدف  سید بفبل شاه را نداریم که هرکگد که ما حوص نم 

زاده هسننام و آدم  خننوان نرنناه داریننم  در مننواب ایننن دوسننت عزیننز باینند برننویم کننه مننن روضننه 
احمنند بننه نقننل از  )بگنن « زننند    مگاسننبت، گریننز خننود را منن  خننوان هرمننا مگاسننب دینند، بننه روضننه
  (482: 1394، پاریز  باساان 

نرار ، وارایا  بندیه  اسنت کنه     پاریز  با روزنامه  سبک نوشاار  باساان   رابطسو،  از دیرر
آنکننه نویسننگده باشنند،  باسنناان  پننیش از تومننه رننرار داد  نرننار  او باینند مننورد در بررسنن  تنناریخ

کوشند بنه سنبک و سنیار       مؤلنا من    ،نرار  اسنت  روزنامه  رگان که  زم و آن بودنرار  روزنامه
مخاطب، به ماگا  با  رفان   ش دامگرا توان فهم آن باشد  طبیا  است گسارمردم   بگویسد که عام

شده توسنط   اساقبال از مطالب عگوانترتیب  ینبد صاحبان آن خواهد بود  خشگود وزنامه و تیراژ ر
این دو عامل،   نمودتر  نرار ، راسخ در تاریخ کارگیر  این سیاه ها، او را در به باساان  در روزنامه
بنرا    که ط  سالیان طنو ن  تندریس  « اماهندان  م نخوان  و تاریخ درد تاریخ»در کگار آگاه  از 

 که اتفارناً تاریخ وادار نمود   و  حاصل شده بود، در نهایت او را به گزیگش سبک و سیار  در ارائ
 الرو  مگاسب  در مذب مخاطب عام بود 

ز راحا  از سنو  بسنیار  ا   ا  است که به ، مسئفهاین میزان تومه به مخاطب در بیان تاریخالباه 
ک نویسگدگ  باساان ، در مورد آثار و سب همین عفت به  شده نیست نراران پذیرفاه موققان و تاریخ

 انند:  ، به توسنین نرنارش او پرداخانه   زیاد  بیان شده است  بسیار  از مورخان مااصر ها  دیدگاه
آثننار   رقنندر هننم از تنناریخ گریننزان باشنند، بننا مطالانن  مااقنند اسننت مخاطننب هننر  خننوی  زرینناب
را  او ،الویل فهمد این نویسگده با لطایا شود و ناگهان م  سو  تاریخ کشانده م  پاریز ، به باساان 

  اسنام  نامنثنوس تناریخ  و مغرافینای     ،ترتینب  همنین  تاریخ رها کنرده اسنت و بنه     در میان مارک

الطینر عطنار، تناریخ     نظام ، مگطن    نظام  عروض ، کیمیا  ساادا غزال ، اسکگدرنام  رهار مقال
ها از زینر   این  د، همها را دارن امان  این ب  خود آثار سوخار  و خاک و غبار  ةبیهق ، همه بر رهر

زننان و   ،اند  اما هرگز از یاد مفت ایران نرفاگند  منردم   ها  مغول بیرون آمده ها  خرابه و خل  خاک
داشاگد، پس   دخاران خود را فراموش کرده و به دشمن سپردند ول  گردیز  را از یاد نبردند و نراه

خیفن    ،راه نخواهگد داشنت  در برابنر  اگر کااب  خودش ناواند خودش را نرهدارد، دیرران او را ن
هنا    هنا را در فهرسنت کاناب    توان ننام آن  که فقط م  اند ها  اخیر را  شده همین سال ،ها کااب

اینن سنخن و  گررنه از      (41 :1378، پناریز   )باسناان  « از آن خبر نندارد  مشار دید، ماماه اصلاً
کانب   ةمنوهر اصف  اساس  در  بیانررا ، امرابل نقد استمبالغه خال  نیست و برخ  از مملاا آن 

و  آن اسنت  ة  ارزش یک اثر تاریخ  برخاساه از نوع نرنرش و نرنارش پدیدآورنند   تاریخ  است
 ، از مانب مردم نیز مورد بر ارزش مواوای  یابد که علاوه م شدن و بقا  رؤیتشانس  ،اثر  ،طبیاااً
 باشد  شده  وار اربال 

در ارتباط     اوکگد م  تشریح ا مصدار  امروز مخاطب را ب در مای  دیرر نیز اهمیتباساان  
د اسنت  قاگرره ماا ،آوردن مواد تاریخ  و تجزیه و توفیل آنها دست اسافاده از کامپیوتر برا  بهبا 

تومه به اینن نکانه   از دید و ، کار گرفاه شود، اما  آید که باید به حساب م  این پیشرفا  درخور به
کامپیوتر   که کاملاً خ باید با احساس نوشاه شود تا مخاطب داشاه باشد نه ایننیز مهم است که تاری

کنامپیوتر  نوشناه شنود، همنان      ،بوده و کامپیوتر مغز مورخ را رهبر  کگد  اگر رنرار باشند تناریخ   
کامپیوتر هم باید خوانگده برا  مقا ا خود پیدا کگد  خوانگدگان  کامپیوتروار که مثل خودش ننه  

 و 103 :1378، پناریز   باساان ) تاریخ را فقط برا  تاریخ بخوانگدشاه باشگد و نه عاطفه، احساس دا
104)  
 

اهال  پاریزی و بازتاب سبک وی در میاان   ری باستانینگا عوامل تأثیرگذار بر تاریخ
 تاریخ

 نظنر  تاریخ، صرف  پاریز  برا  ارائ توسط باساان  «نرار  برا  مخاطب عام تاریخ»اناخاب سبک 
دان  مردم ماماه برده بود، درحقیقت برخاساه  خوب  پ  به نیاز تاریخ که به ،از ذکاوا و درایت او

باساان  حندود   ن گرایا   و مردمیریا خوی ، ب  رفاار و مگش توأم با نرم از شخصیت و  بوده است 
و مونیط   خاسناراه  -1: باشند زنندگ  او   گرفانه از دو عامنل تثثیرگنذار در    نشنثا توانند   م زیاد  

   نرار  روزنامه  فاالیت مسامر در عرص -2، «ها پاریز »و  «پاریز»پرورش او 
خنوان و اهنل مااشنرا بنا اهنل       ا  شاعر و روضه روساازادهکدخدا  پاریز،  ،رضاشاه ةدر دور
آخوند، مومدابراهیم، در مصاحبت  بود که پسر حاج ها به مگزل و در همین آمد و شد    فضل بود
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آباد  )پیغمبنر دزدان( را ممن    ه اشاار و گفاار شیخ مومدحسن زیند ار گرفت، مشاارانعفم رراهل 
پناریز    تنوان گفنت زبنان و رفنم باسناان       من     نویس در روساا مگاشر نمنود   ا  دست کرد و نشریه

تاریخ   عرض  (1: 1396راد،  )باساان  روساا بود« نرارانه تاریخ»ة شده از شیو برداشا  عالمانه و پخاه
( نشنان از گفاروهنا    78: 1394، مان  « )طبان   ا  و با ترکیب  از دانش و شوخ ا  مواوره شیوه»به 

پیراینه و تنوأم بنا طگنز و اناقناد       خوان  پندر، زبنان بن     روضهها  شبانه داشت   خودمان  پا  کرس 
، گناه طبیان  پناریز    زیسنت در کگنار   نشیگ  با مماعت اهنل عفنم روسناا    مومدحسن زیدآباد ، هم

 گر سنبک  از مینان منردم و بنرا  منردم باشند        ر  تثثیر خود را بر نوشاار باساان  نهاد تا تکاملهم
گویند:   شود  برا  نمونه م  ما دیده م  ر او، همه   سطو ها  تاریخ ، در  به اشاره به این یادمانه

ارد اما فکر یک  از خوانگدگان به شوخ  ایراد کرده بود که فلان  خودش ادعا  فقر و درویش  د»
خناطر خنود     در رگان  ،ره او بروید و بگویسدف  سید بفبل شاه را نداریم که هرکگد که ما حوص نم 

زاده هسننام و آدم  خننوان نرنناه داریننم  در مننواب ایننن دوسننت عزیننز باینند برننویم کننه مننن روضننه 
احمنند بننه نقننل از  )بگنن « زننند    مگاسننبت، گریننز خننود را منن  خننوان هرمننا مگاسننب دینند، بننه روضننه
  (482: 1394، پاریز  باساان 

نرار ، وارایا  بندیه  اسنت کنه     پاریز  با روزنامه  سبک نوشاار  باساان   رابطسو،  از دیرر
آنکننه نویسننگده باشنند،  باسنناان  پننیش از تومننه رننرار داد  نرننار  او باینند مننورد در بررسنن  تنناریخ

کوشند بنه سنبک و سنیار       مؤلنا من    ،نرار  اسنت  روزنامه  رگان که  زم و آن بودنرار  روزنامه
مخاطب، به ماگا  با  رفان   ش دامگرا توان فهم آن باشد  طبیا  است گسارمردم   بگویسد که عام

شده توسنط   اساقبال از مطالب عگوانترتیب  ینبد صاحبان آن خواهد بود  خشگود وزنامه و تیراژ ر
این دو عامل،   نمودتر  نرار ، راسخ در تاریخ کارگیر  این سیاه ها، او را در به باساان  در روزنامه
بنرا    که ط  سالیان طنو ن  تندریس  « اماهندان  م نخوان  و تاریخ درد تاریخ»در کگار آگاه  از 

 که اتفارناً تاریخ وادار نمود   و  حاصل شده بود، در نهایت او را به گزیگش سبک و سیار  در ارائ
 الرو  مگاسب  در مذب مخاطب عام بود 

ز راحا  از سنو  بسنیار  ا   ا  است که به ، مسئفهاین میزان تومه به مخاطب در بیان تاریخالباه 
ک نویسگدگ  باساان ، در مورد آثار و سب همین عفت به  شده نیست نراران پذیرفاه موققان و تاریخ

 انند:  ، به توسنین نرنارش او پرداخانه   زیاد  بیان شده است  بسیار  از مورخان مااصر ها  دیدگاه
آثننار   رقنندر هننم از تنناریخ گریننزان باشنند، بننا مطالانن  مااقنند اسننت مخاطننب هننر  خننوی  زرینناب
را  او ،الویل فهمد این نویسگده با لطایا شود و ناگهان م  سو  تاریخ کشانده م  پاریز ، به باساان 

  اسنام  نامنثنوس تناریخ  و مغرافینای     ،ترتینب  همنین  تاریخ رها کنرده اسنت و بنه     در میان مارک
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 بنه نظنر   پاسخدر صدر و الباه ماانت، با سا   ومال ، خودمشتویرایش مدید پاریز  در  باساان 
منن در منواب اینن دو    » گوننه آورده:  اینن راد(  )فصیو  و باسناان   مگاقد مخالا و مواف  خوددو 

الندین نصنر را بنه زبنان      و تگهنا ربناع  شنیخ برهنان    نظر مز ابراز تشکر حرف  نندارم   موق  صاحب
تهن  رنون نناییم/آن دم کنه      : ماییم که در هیچ حساب  ناییم/سربساه و مینان فرماید م آورم که  م 

من باید خیف  خوشوال باشنم از   راعدتاً حساب نقد مردان طفبگد/آن ذره که در حساب ناید ماییم   
ظگ  در ح  من دارد، ریز  که اگنر ینک درصند     سن، رگین حُده  همگام خودم ایگکه دوست هم

خود را به آسمان بسایم، اما وارایت همان ریز  است که آن ش  گو بایست کلاه آن در من بود، م 
پناریز ،   )باسناان  « بسنت اسنت   گوید، راه باساان  بن م خانم دانشجو  ردیم من گفاه، او درست 

1385 :452-454)     
بررسن  سنبک    ،پاریز  نیسنت بفکنه هندف    کردن باساان  فاع یا موکومه در ایگجا مگظور، دالبا
ن اسنت کنه   ایتثمل  رابل  سبک نرارش اوست  نکابخش  تر از آن بازده  و اثر انه و مهمگرای مردم
نویس  باساان ، اما اسفوب نرارش  رغم اساقبال فراوان خوانگدگان و مخاطبان عام از سبک تاریخ به

امنا   ،احارام فراوانن  بنرا  او رائنل بنوده و هسناگد      ،که اهل تاریخ باومود آند و و  ادامه پیدا نکر
انند اینن شنیوه ادامنه پیندا       که حا  برخن  آرزو کنرده   تا مای  ،اند د تقفید ررار ندادهآثارش را مور

  1نکگد 
اناقاداا وارده به سبک پاریز ، برخاساه از تخط  و  از اصول مرسنوم  برخ  از است   بدیه 
کگگد که اگنر   ها تصور م  باض : »گوید م او خود با پذیرش این نکاه،  نرار  است  تاریخ و سگا 
عالمنان و موققنان اسنت      کنس بفهمگند، از آندنه  زمن     ب خود را به شکف  بگویسگد که همنه مطال

  بینان عامیانن    مینان دانشنمگد بنودن واران  و طنرز      مگورف خواهگد شد، بنه نظنر منن هنیچ تضناد     
اینن اعاقناد کنه نرنارش سنگرین، یکن  از         (88: 1370، پناریز   باساان ) 2«د نداردالفهم ومو سهل
 دانشنراه  کماکنان نینز در موافنل     است،تاریخ    شدن یک کااب یا مقال ارها  عالمانه تفق مای

                                                                                                                                        
رغم زحمت زیناد   توان گفت آرا  باساان  عف  م »گوید:  نرار  باساان  م    از ممفه فصیو  در پایان بررس  تاریخ1

بنردارد  نرارننده امیندوار اسنت راه باسناان  ادامنه       نرار  این سامان  و آثار فراوان ناوانساه است گام  در پیشبرد تاریخ
ها باد سنیمین فصنیو  ضنمن تاندیل نظنر خنود        طور که ربلاً هم اشاره شد، سال (  اما همان279: 1372)فصیو ، « نیابد
 ( 1393گوید الآن مااقدم ا  کاش بودند کسان  که توانای  داشاگد راه او را ادامه دهگد )شوهان ،  م 
خواهد  ، از مورخان م «مواهر لال نهرو»اند  برا  مثال  را مورد  نظر داشاه دد ، این فاکاور مهم نرارش مورخان ماا  2

رفمنان تناریخ بخنورد؛     ا  نگویسگد که تگها به درد همکناران و هنم   گونه ها  تاریخ  خود را به مقا ا، رسا ا و کااب
خواهگد و باید با تناریخ مربنوط باشنگد )بنه نقنل از       که م رراکه مردم دیرر  هم خارج از حدود و گروه ایشان هساگد 

 ( 88: 1370باساان  پاریز ، 

اشنرار   (  86و  85: 1384خنوی ،   )زریناب  ه باشد، در مغز او ما  گرفاه استآنکه خود توانسا ب 
دانند کنه دریافانه     نرار  ندانساه بفکنه هگنر او من     تگها انوراف از مسیر غای  تاریخ او را نه ةنیز شیو

آموز،  زها  عبراانریز و طگ ا  نظیر شار و ادب و مضامین دل ها  حاشیه مدد دانش تاریخ را مز به
علاوه بر کسب لذا، خوانگده را نینز بنرا  دریافنت     ،توان در ذهن مردم ما  داد و این تففی  نم 

سازد و این خود  ابداعاا هگر  سهیم م   را با مورخ در عرص سازد و او حواد  تاریخ  آماده م 
دینده و عنار  از   تنرین شنکف  از مامنا  پی    توان بنه مگاسنب   آویز  است که از طری  آن م  دست

  (90: 1384)اشرار ،  ناطاف حواد  تاریخ  رمزگشای  کردا
مطنرح شنده   « سیمین فصیو »، پاریز  باساان ها  اناقاد  به و ، توسط شاگرد  یک  از بوث

نوآور  و   که  زم  تاریخ  و اندیشگدگ  دانساه، ریز که اسااد خود را فارد تفکر  تامای  ،است
بنر ضناا روشن  یاگن        اینن عقینده اسنت کنه ایشنان عنلاوه       بنر رود و  من  شنمار   توقی  عفم  به

اسنافاده از   ناشن  از عندم   ،ها  توقیق ، دارا  ضاا بیگش  نیز بوده و آن الامل بررس  دساور عدم
نرر دانسناه   ورنالیسم سطو نوع  یک ژ او را به ،عفوم کمک  تاریخ است و با این دو ضاا عمده

: 1372)فصنیو ،  ها کاساه شنده اسنت   ما از کیفیت آنر او افزوده شده اروز بر کمیت آثا که روزبه
گنذارد، امنا    ه من  سازد و بر آن صنو   را آسان م   نراه مگطق  به این اناقاد، پذیرش آن  (276-272

توانند   از مگظنر تومنه بنه مخاطنب، من       دیرر و خصوصناً   ان  از زاویاص سبک باستومه به خصای
ها باد بنا تاندیل اعاقناد     که خود فصیو  نیز سال رگان گه را سبب گردد اناطاف بیشار  در این زمی

مجیند از  با سنیاوش شنوهان ، بنه ت     نرار  باساان ، در مصاحبه خود و تثکید بر زوایا  دیرر تاریخ
  (1393شوهان ،  ر ک ) سبک و سیاه اسااد پرداخت

  شنده بنه اوسنت   اا واردیش از اناقناد مراتنب بن   بنه   نرناه مثبنت بنه سنبک باسناان       کنل، دراما 
اننس بنا تناریخ بنوده و بنا        مااقد است بیگش پاریز  مباگ  بر ایجاد رابطن « عبدالرسول خیراندیش»

سازد  روش او  کگد و ورای  را به هم مرتبط م  زمان  و مکان  را حل م   عاطف ، فاصف  همین رابط
با  او به سبک سبک نرارش زی ،یلهمین دل بوده و به 1دیفاا   نیز مباگ  بر همدل  و براساس نظری

راد نیننز بننا بررسنن  زوایننا  زننندگ      باسنناان   (42: 1382)خیراننندیش،  باشنند هگننر  شننبیه منن  
کگد و بنرآن اسنت آراسنار  رگند      خاص و مامایز مارف  م  ا  را گونه  ، سبک و پاریز  باساان 

بسنان آن  کار دانسان و بنه کلامش با طگز  فاخر، راه  است برا  بردن خوانگده به اعماه تاریخ و 
  (18: 1393راد،  )باساان 

                                                                                                                                        
هنا  بشنر  تغیینر داد و     ینان یناا و ب ویفهفنم دیفانا  پرسنش از فهنم مانون را بنه پرسنش از فهنم تجفّ          نظریه دیفانا :  1

 ( 23: 1380بلایشر، ) عفوم انسان  توساه داد حیط  هرمگوتیک را به
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 بنه نظنر   پاسخدر صدر و الباه ماانت، با سا   ومال ، خودمشتویرایش مدید پاریز  در  باساان 
منن در منواب اینن دو    » گوننه آورده:  اینن راد(  )فصیو  و باسناان   مگاقد مخالا و مواف  خوددو 

الندین نصنر را بنه زبنان      و تگهنا ربناع  شنیخ برهنان    نظر مز ابراز تشکر حرف  نندارم   موق  صاحب
تهن  رنون نناییم/آن دم کنه      : ماییم که در هیچ حساب  ناییم/سربساه و مینان فرماید م آورم که  م 

من باید خیف  خوشوال باشنم از   راعدتاً حساب نقد مردان طفبگد/آن ذره که در حساب ناید ماییم   
ظگ  در ح  من دارد، ریز  که اگنر ینک درصند     سن، رگین حُده  همگام خودم ایگکه دوست هم

خود را به آسمان بسایم، اما وارایت همان ریز  است که آن ش  گو بایست کلاه آن در من بود، م 
پناریز ،   )باسناان  « بسنت اسنت   گوید، راه باساان  بن م خانم دانشجو  ردیم من گفاه، او درست 

1385 :452-454)     
بررسن  سنبک    ،پاریز  نیسنت بفکنه هندف    کردن باساان  فاع یا موکومه در ایگجا مگظور، دالبا
ن اسنت کنه   ایتثمل  رابل  سبک نرارش اوست  نکابخش  تر از آن بازده  و اثر انه و مهمگرای مردم
نویس  باساان ، اما اسفوب نرارش  رغم اساقبال فراوان خوانگدگان و مخاطبان عام از سبک تاریخ به

امنا   ،احارام فراوانن  بنرا  او رائنل بنوده و هسناگد      ،که اهل تاریخ باومود آند و و  ادامه پیدا نکر
انند اینن شنیوه ادامنه پیندا       که حا  برخن  آرزو کنرده   تا مای  ،اند د تقفید ررار ندادهآثارش را مور

  1نکگد 
اناقاداا وارده به سبک پاریز ، برخاساه از تخط  و  از اصول مرسنوم  برخ  از است   بدیه 
کگگد که اگنر   ها تصور م  باض : »گوید م او خود با پذیرش این نکاه،  نرار  است  تاریخ و سگا 
عالمنان و موققنان اسنت      کنس بفهمگند، از آندنه  زمن     ب خود را به شکف  بگویسگد که همنه مطال

  بینان عامیانن    مینان دانشنمگد بنودن واران  و طنرز      مگورف خواهگد شد، بنه نظنر منن هنیچ تضناد     
اینن اعاقناد کنه نرنارش سنگرین، یکن  از         (88: 1370، پناریز   باساان ) 2«د نداردالفهم ومو سهل
 دانشنراه  کماکنان نینز در موافنل     است،تاریخ    شدن یک کااب یا مقال ارها  عالمانه تفق مای

                                                                                                                                        
رغم زحمت زیناد   توان گفت آرا  باساان  عف  م »گوید:  نرار  باساان  م    از ممفه فصیو  در پایان بررس  تاریخ1

بنردارد  نرارننده امیندوار اسنت راه باسناان  ادامنه       نرار  این سامان  و آثار فراوان ناوانساه است گام  در پیشبرد تاریخ
ها باد سنیمین فصنیو  ضنمن تاندیل نظنر خنود        طور که ربلاً هم اشاره شد، سال (  اما همان279: 1372)فصیو ، « نیابد
 ( 1393گوید الآن مااقدم ا  کاش بودند کسان  که توانای  داشاگد راه او را ادامه دهگد )شوهان ،  م 
خواهد  ، از مورخان م «مواهر لال نهرو»اند  برا  مثال  را مورد  نظر داشاه دد ، این فاکاور مهم نرارش مورخان ماا  2

رفمنان تناریخ بخنورد؛     ا  نگویسگد که تگها به درد همکناران و هنم   گونه ها  تاریخ  خود را به مقا ا، رسا ا و کااب
خواهگد و باید با تناریخ مربنوط باشنگد )بنه نقنل از       که م رراکه مردم دیرر  هم خارج از حدود و گروه ایشان هساگد 

 ( 88: 1370باساان  پاریز ، 
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پناریز ،    نرار  مرسنوم از ماننب باسناان     ها  رسم  و تاریخ کش  تخط  از رواعد و خط -
ن و پژوهشنرران منوان، ناپسنگد تفقن      اا  که ورود به سبک پناریز  بنرا  مورخن    گونه به
 شد  م 

ن بنه اصنول   ایاا عامیانه، مااقند هم از نوع ادب آمیخار  شدید سبک باساان  با ادبیاا، آن -
ادب  بر روح تاریخ    نرار  عفم  را درار ترس و اضطراب نمود که بار دیرر مگب تاریخ

 غفبه پیدا کگد 

زدگنن  و  تواننند در دل نیننز منن  ا  مگطقننه -اسنناان  در رویکننرد موفنن تاهنند و تخصننص ب -
  ن موان از سبک و ، مؤثر بوده باشد اساقبال مورخا عدم

گناه از سنو     د  نظنر او، هنیچ  وراصنول من  گونه نراشان تاریخ،  ار باساان  در اینرغم اصر به -
 1عگوان یک سبک پذیرفاه و مورد تقفید وار  نشد   ردیفان مااصرش، به هم

شنمار   ، بنه «نرار بنرا  مخاطنب عنام    تاریخ»دی  پاریز  از بهارین مصا درکل باید گفت باساان 
لیا نمود کنه بنا نیازهنا  روز    مکاب  تث ،و  ةداد فید و پاسخم اصولرود و شاید باوان از تففی   م 

مل با تث تاریخ باشد   مردم به شگاخت و مطالا ةنشدخوان  داشاه و پاسخرو  عطش بیدارماماه هم
تنوان بنه    دهند، من    اش را شرح م  نرار  سادگ  عفت سبک تاریخ که به ،پاریز  در گفاار باساان 
انند کنه    هنا اینراد کنرده    خیفن  »نرریست:  دانب ،و از مگظر  دیرر برد  نرارش پ  ةاهمیت این نوو

ریخ ورنت در تنا   کگند کنه هنیچ    فلان  مزئیاا را به تاریخ کشانده، گفارو از مردم  و کسنان  من   
کرمان نرنه   ةغگ  پاریز  کیست که آرا مومدخان را در پشت درواز  اند: خوامه عامف  موثر نبوده

حقیقت این است که من در  وبش کگد؟ که شاه عباس با او خوشالدین کیست  دارد؟ خوامه کریم
این کار تامد دارم، زیرا عقیده دارم که با این کار، هم مردم را وارد تاریخ کردم و هم تاریخ را به 

منن تناریخ را بنرا  منردم     خود فرود آمده، گنو بینا،    ام، حال اگر تاریخ از برج عاج میان مردم برده
خنناطر ومننود همننین خوامننه  بننر آن، شنناه عبنناس بننه  عننلاوه! بننرا  تنناریخ خننواهم نننه مننردم را منن 
هنرم سنفطگت آنهنا از ومنود همنین منردم        ةها، شاه عباس شده  راعند  خان ها و گگجاف  الدین کریم

هنا، زمیگنه را بنرا  شنگاخت عفنل       اهمینت  همین ب  عاد  پایه گرفاه است  شگاخت مردم و مزئیااِ
  (337: 1378، پناریز   )باسناان  « کگند  مگفات موام ، آماده م  درا وها و ر صاود و سقوط دولت

ام تاریخ را از دربنار پادشناه    کرده ما کوشش همه» گوید: صراحت م  که در ما  دیرر نیز به رگان
که تناریخ را از بنرج عناج     زیرا نرارش تاریخ ممکن نیست مرر این به میان آغل گوسفگدان ببرم    

                                                                                                                                        
گونه تواننای  و خلارینت،    پاریز ، این شاید هم به رول سیمین فصیو ، وارااً باد از ایشان کس  نبود که مانگد باساان   1

 ( 1393در ارائ  تاریخ، داشاه باشد )شوهان ، 

نوشناه شنده و توسنط    سادگ   لفظ  بر نرارش ساده، آثار  که بهرغم تثکید  بهخورد و  رشم م  به
 ارزش عگوان آثار  کم فن، به در اغفب موارد درنظر اهلشوند،  حا  فهم و درک م را مردم به  عام

دهگند  پنس    را نینز از دسنت من     اا مربوطنه شانس دریافت امایاز  گاه ،ترتیب ینکرده و بد مفوه
اثر تاریخ  تمام تنلاش خنود    در نرارش یک پژوهشررانبرخ  ما  تاجب نیست که امروزه نیز 

شده در مینان منردم، بهنره بنرده و بنه ریمنت از        تر و کمار اسافاده ز الفاظ سگریناتا  گرفاه کار را به
کنه   گوننه اسنت   اینن   دست آورند را به نام و مایراه خوددست دادن مخاطب، امایاز اثر  درخور 

تگهنا   کاابخاننه،      صنفواا مجفنه و در گوشن    در  بنه ، هنا مطالانه و توقین     ماهپژوهش  باد از 
    باشد  دیرر پژوهشرردن کشی ناظار سرکا تواند در م 

ومنود کوشنش    اش اذعان داشناه کنه بنا    نویس  بودن تاریخ رفغیرمااا با تثکید برباساان  خود 
 نویسن  باشند، نشنده اسنت     کاتنب تناریخ  ربنول نمایگندگان م   به ایجاد اثنر  کنه منورد    ف بسیار مو

 داند نم  ،کگگد که همه از آن اساگباط م بدان ماگا  ،خود را مورخاو   (200: 1369، پاریز  باساان )
و روش عفم  پیرو  کگند   اصولمورخ وارا  کس  است که در کار خود از  ،در نظر دیرران زیرا

بنیش بهنره بنرده امنا      و  کنم  نویس  اگرره از اسفوب شرر  و غرب  تاریخ ،که و  در آثارش درحال 
 شاید یک  از  (199و198 :1369، پاریز  ن )باساا ش هماهگر  برا  کار خود پیدا کگدناوانساه رو

ه بنا تشنریح اعاقناداا    خواسنا  همین باشد که و  م « مال و خود مشت»د یل نرارش کااب  رون 
 نقد کشیدن آنها، پذیرا  اناقاداا دیرران باشد   نرار  و الباه با به خود درخصوص تاریخ شخص  
  نرار  او را هضم کگد  خوب  سبک تاریخ هتواند ب نم  دانشراه   دانساه ماما م خود  رراکه

صادرانه باید اعاراف کگم که کار من هرگز »دارد:  گونه اظهار م  باساان  در ما  دیرر نیز این
یورسنیاه  الاوصنیل یون  ده است  آخنر منن بنه رنول خنودم فنارغ      صددرصد با اصول عفم  مواف  نبو

توانم کار  کگم که با فرهیخاران  ررونه م  -نه سوربن پاریس -ام  بوده کلاسه ابادای  پاریزرهار
امنا آندنه در واشنکاف  آثنار باسناان         (47: 1378، پناریز   )باسناان  « کفژ دو فرانس برابر  کگم؟ 

ربط را  ظاهر ب  سازد تا مطالب تاریخ  به را رادر م  و ست که اوانکار است، توانای  ادب   غیررابل
مایرناه  اسنت کنه     ،تر از آن ا یکدیرر ررار دهد و الباه مهمدر پیوند ب مهارت  ظریا و دلگشینبا 

را از   مردم رائل است و هگرام نرارش تناریخ، تنا حند امکنان آن      عام و  برا  مخاطب، خصوصاً
  سازد نظر دور نم 

 
 پاریزی نگاری باستانی علل ناپایداری سبک تاریخ

گوننه   ، اینن پناریز  را  نرنار  باسناان    یخسبک تار عدم تداومل یتوان د  با تومه به مطالب با  م 
 برشمرد:
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پناریز ،    نرار  مرسنوم از ماننب باسناان     ها  رسم  و تاریخ کش  تخط  از رواعد و خط -
ن و پژوهشنرران منوان، ناپسنگد تفقن      اا  که ورود به سبک پناریز  بنرا  مورخن    گونه به
 شد  م 

ن بنه اصنول   ایاا عامیانه، مااقند هم از نوع ادب آمیخار  شدید سبک باساان  با ادبیاا، آن -
ادب  بر روح تاریخ    نرار  عفم  را درار ترس و اضطراب نمود که بار دیرر مگب تاریخ

 غفبه پیدا کگد 

زدگنن  و  تواننند در دل نیننز منن  ا  مگطقننه -اسنناان  در رویکننرد موفنن تاهنند و تخصننص ب -
  ن موان از سبک و ، مؤثر بوده باشد اساقبال مورخا عدم

گناه از سنو     د  نظنر او، هنیچ  وراصنول من  گونه نراشان تاریخ،  ار باساان  در اینرغم اصر به -
 1عگوان یک سبک پذیرفاه و مورد تقفید وار  نشد   ردیفان مااصرش، به هم

شنمار   ، بنه «نرار بنرا  مخاطنب عنام    تاریخ»دی  پاریز  از بهارین مصا درکل باید گفت باساان 
لیا نمود کنه بنا نیازهنا  روز    مکاب  تث ،و  ةداد فید و پاسخم اصولرود و شاید باوان از تففی   م 

مل با تث تاریخ باشد   مردم به شگاخت و مطالا ةنشدخوان  داشاه و پاسخرو  عطش بیدارماماه هم
تنوان بنه    دهند، من    اش را شرح م  نرار  سادگ  عفت سبک تاریخ که به ،پاریز  در گفاار باساان 
انند کنه    هنا اینراد کنرده    خیفن  »نرریست:  دانب ،و از مگظر  دیرر برد  نرارش پ  ةاهمیت این نوو

ریخ ورنت در تنا   کگند کنه هنیچ    فلان  مزئیاا را به تاریخ کشانده، گفارو از مردم  و کسنان  من   
کرمان نرنه   ةغگ  پاریز  کیست که آرا مومدخان را در پشت درواز  اند: خوامه عامف  موثر نبوده

حقیقت این است که من در  وبش کگد؟ که شاه عباس با او خوشالدین کیست  دارد؟ خوامه کریم
این کار تامد دارم، زیرا عقیده دارم که با این کار، هم مردم را وارد تاریخ کردم و هم تاریخ را به 

منن تناریخ را بنرا  منردم     خود فرود آمده، گنو بینا،    ام، حال اگر تاریخ از برج عاج میان مردم برده
خنناطر ومننود همننین خوامننه  بننر آن، شنناه عبنناس بننه  عننلاوه! بننرا  تنناریخ خننواهم نننه مننردم را منن 
هنرم سنفطگت آنهنا از ومنود همنین منردم        ةها، شاه عباس شده  راعند  خان ها و گگجاف  الدین کریم

هنا، زمیگنه را بنرا  شنگاخت عفنل       اهمینت  همین ب  عاد  پایه گرفاه است  شگاخت مردم و مزئیااِ
  (337: 1378، پناریز   )باسناان  « کگند  مگفات موام ، آماده م  درا وها و ر صاود و سقوط دولت

ام تاریخ را از دربنار پادشناه    کرده ما کوشش همه» گوید: صراحت م  که در ما  دیرر نیز به رگان
که تناریخ را از بنرج عناج     زیرا نرارش تاریخ ممکن نیست مرر این به میان آغل گوسفگدان ببرم    

                                                                                                                                        
گونه تواننای  و خلارینت،    پاریز ، این شاید هم به رول سیمین فصیو ، وارااً باد از ایشان کس  نبود که مانگد باساان   1

 ( 1393در ارائ  تاریخ، داشاه باشد )شوهان ، 
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مینان عمنوم منردم بنا       د  فاصنف نماین میان ماون تاریخ  و مورخ با مخاطب عام، انس و الفا  ایجاد 
هنا و بازتکرارهنا    وسی  مخاطب عنام از تناریخ، از نظنر باسناان  مومنب ایسناای        و ناآگاه  تاریخ 
فرهگنگ   ه، با اسافاده از ادبیات  نزدیک بپویای  رفت از این گرفار  و عدم شود، لذا برا  برون م 

، ن خنود اتاریخ را بنرا  مخاطبن   عامه و آمیخان آن با شار و طگز و کگایه، موضوعاا مهم و اساس  
 فهم نمود   مذاب و رابل
 مگند نمنودن آنهنا بنه مطالان       عام و تومه به نقش آننان در حنواد  تناریخ  و علارنه     نامخاطب

مقابل اناقاداا  دلیل در به همین  نمود تاقیب م  پاریز  باساان  ترین هدف  بود که تاریخ ، اساس 
نمودن در  و درت وضوعاا تاریخ م نویس   نمود با ساده سا وان  که به او شد، مقاومت کرد و فرا

هنا    هدف اصف  تثلیفاا و پنژوهش  که ،عام ویژه مخاطب ائل امروز ماماه و بهاناخاب آنها از مس
پناریز    نرنار  باسناان    همین مردم بزند  این سبک تناریخ  ، تونف  به گذشا آمدند حساب م  او به

که این نراه ادامه  زمان  ، و تابرا  تاریخنشان داد که در نراه او، تاریخ برا  مردم است و نه مردم 
نداشاه باشد، پیوساه باید مگاظر تکرارها و بازتکرارهنا در مسنائل پیرامنون  خنود بنود  شناید بانوان        

تاریخ  و  ب »ابداع این شیوه و تاریا اصول و رواعد  برا  آن، تلاش نمود تا از گفت باساان  با 
بهداشنت  »رعاینت   ننوع  بنا   ن عنام، بکاهند و بنه   مخاطبنا  بر اکثریت ماماه یاگ  حاکم« بدتاریخ 
تناریخ، در آیگنده     کگنار زدن منردم از تناریخ و کگنار کشنیدن عامنه از مطالان        ، از تنداوم  «تناریخ  

  پیشریر  نماید 
 

 منابع و مآخذ
 دوم پیام، را  : تهران  های میرزا آقاخان کرمانی اندیشه  (1357فریدون )آدمیت،  -

 نشر عفم   :تهران  فرمانفرمای عالم(  1364باساان  پاریز ، مومدابراهیم ) -

 را  رهارم   ماویدان :تهران  این هفت آسمان زیرِ(  1369) _____ -

 ارغوان  :تهران  حضورستان(  1370) _____ -

 اارف را  رهارم تهران: م .نون جو و دوغ گو(  1377) _____ -
 نارمک  :تهران  ومالی خود مشت (  1378) _____ -

 عفم   تهران: نشر  سر اژدهای هفت (  1384) _____ -

 م رهاررا    عفم :تهران  مالیو خود مشت (  1385) _____ -
 راپخانه تمدن  :تهران  داستان باستان یا سرگذشت کوروش (  1299بدی ، مومدحسن ) -

  پرسش :تهران  ترممه ساید مهانریر   گزیده هرمنوتیک معاصر (  1380) بلایشر، ژوزف -

 نشر عفم  :تهران  شاعر تاریخ (  1394احمد، حسین ) بگ  -

رادرها  عشایر این ممفکت نقل مکان دهند؛ شناید در آن    و رپرها و سیاهها  گف   ها به خانه کاخ
ها  اینن   ها و هزاره نرار  ما راه  به ده  ببرد و شاید بشود توو ا اماماع  ررن صورا تاریخ

نشین را به یک صورت  توت روانین عفوم اماماع  درآورد  مز این باشند مصنداه    عشیره سرزمین 
 شار وحید دساررد  است:

 عفم ها، در ره طو ن  سرمگزل  سال
 ره سپردیم، ول  ط  ره از پهگا بود

 (11: 1364، پاریز  )باساان 
پسنگد، دفناع  اسنت کنه از سنبک       نرنار  عنام   باسناان  بنه سنبک تناریخ      یک  از مظاهر علار

و  سنبک  ا  صناحب  مگصنور  را نرارننده   و  ،برا  نمونه   مگصور  داشاه استالله نوشاار  ذبیح
ا روایاا آرا  مگصور  هررگد گاه  بن »گوید:  الروی  مگاسب در تاریخ ادبیاا ایران دانساه و م 

تنوانم از    ورنت نمن    ورت از خود تاریخ مدا نیست  من باایگکه هیچ مگاب  تاریخ  همراه نباشد، هیچ
سنت کنه   ها  خود اسافاده کگم، عجینب ا  عگوان یک سگد تاریخ  در نوشاه ها  مگصور  به نوشاه

 ،او ریز  اسنت کنه بنا طبیانت      زیرا نوشا ،توانم ببیگم نیاز نم  هرگز خود را از خواندن آثار او ب 
  (806و 805: 1365، پاریز  باساان )« صاده و همراه است

هندف   تصادف  یا ب  ،نرار  توسط باساان  گرفان این سبک تاریخ درنهایت باید گفت درپیش
 اینن  او بوده است  در حقیقت تفکنر باسناان  مصنداه    مردم   ه و تفکر نبوده بفکه برخاساه از اندیش

تواند هگرمگدانه به کارش بپردازد که خود صاحب اندیشه باشد  مورخ ورا  م »سخن آدمیت است: 
مامار فکر است نه تگها مندرس افکنار  تنثثیر     ،نرار وارا  تاریخ ،ماگ  تا ردر اندیشه شگاسد  به یک

این  و نیست هگر  اثر در نویسگده تثثیر به شباهت ب  ا  درمه تا خود تصگیا در مورخ عقف  شخصیت
  (8: 1357 آدمیت،)« دهد نویس به تثلیا خود م  تاریخ همسان  از لواظ ماگ  و مان  است که

 
 گیری نتیجه
دادن زنندگ    کنردن تناریخ و دخالنت    هدف تلاش برا  مردمن   نرار  برا  مخاطب عام با تاریخ

آثار  ةخوان  مردم، در عمد دان  و تاریخ در بررس  توو ا تاریخ  و اهامام به تاریخ مردم عاد 
سنبک و نوانندیش در      مشهود است  این امر مومب شنده تنا او را منورخ  صناحب    پاریز باساان 

کنه مردمنان    اینن   یم  او بنا عفنم و بناور بنه    نرنار  بنرا  مخاطنب عنام موسنوب نمنای       حوزه تناریخ 
اسافاده از سبک نرارش  ساز هساگد، تلاش نمود با شده در تاریخ، عوامل اصف  تاریخ رانده حاشیه به

ا کنم کگند و   عمی  میان منردم و تناریخ ر   ر  رسم  و گاه ماضاد با آن، فاصف نرا مافاوا از تاریخ
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مینان عمنوم منردم بنا       د  فاصنف نماین میان ماون تاریخ  و مورخ با مخاطب عام، انس و الفا  ایجاد 
هنا و بازتکرارهنا    وسی  مخاطب عنام از تناریخ، از نظنر باسناان  مومنب ایسناای        و ناآگاه  تاریخ 
فرهگنگ   ه، با اسافاده از ادبیات  نزدیک بپویای  رفت از این گرفار  و عدم شود، لذا برا  برون م 

، ن خنود اتاریخ را بنرا  مخاطبن   عامه و آمیخان آن با شار و طگز و کگایه، موضوعاا مهم و اساس  
 فهم نمود   مذاب و رابل
 مگند نمنودن آنهنا بنه مطالان       عام و تومه به نقش آننان در حنواد  تناریخ  و علارنه     نامخاطب
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Abstract 
Following commence of the Age of Enlightenment and socio-political modifications 
in Europe, historiography underwent fundamental changes. One of the most 
highlighted approaches in modern historiography was considering people and their 
role in historical transitions. That was why historiography for the public audience, as 
well as the people's history, became more highlighted in modern history. Such 
approach in historiography appeared in methods and approaches of some Iranian 
historians during last century. Bastani Parizi, as a professional historian and scholar, 
could be named as one of those historians. A glance on the topics and content of his 
works and the public attraction into his books easily shed light on the achievement 
of his approach. Following such viewpoint, the present study, using an analytical 
approach, seeks to investigate the stance of the public audience in historiography 
method of Bastani Parizi. The basic question in this research is how and why 
Bastani Parizi noticed the public audience in his historiography. In this paper, 
following an introduction of historiography for the public audience in Iran, life and 
works of Bastani Parizi and his approach in historiography for the public audience 
and also impacting factor on his historiography as well as reflections and the 
impacting scope of his historiography and affecting factors on his approach stability 
are investigated. The results showed that Bastani Parizi gave special rights to 
history-reading and history-awareness of the public audience and that was why he 
always considered the public audiences when choosing his texts topics and the way 
of explaining them. 
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